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  مثنوي معنوي مولوي
در بلـخ   604الدین بلخی در سال ء فرزند سلطان العلما بها ،جلال الدین محمد مشهور به مولوي

جا با عارفی به نام شمس الدین تبریزي ملاقات کـرد.  زاده شد و پس از مدتی به قونیه رفته و در آن
 مولانا پیدا شد و پس از ناپیدایی شمس هم مولانـا صـلاح  پس از این ملاقات تحول عظیم در حیات 

پس از وفات صلاح الدین،  به ارشاد برگزید و ،ه مردي وارسته بودالدین فریدون زرکوب قونیوي را ک
  حسام الدین چلپی را به جاي صلاح الدین انتخاب کرد. 

ه از مولانـا  همـین حسـام الـدین چلبـی اسـت ک ـ      مولاناسـت و  يحسام الدین از یـاران گزیـده  
  درخواست کرد که براي تعلیم مریدان کتابی بنویسد و مولانا به خواهش او مثنوي را به نظم کشید. 

    :جز مثنوي آثاري از قبیله و البته مولانا ب بیت است 25632مثنوي حاوي شش دفتر و بالغ بر 
از میـان   .ز داردنی ـ تمکتوبا -4فیه مافیه  -3مجالس سبعه  -2 دیوان کبیر یا دیوان شمس، -1

  این آثار، مثنوي و دیوان کبیر به شعر است.  
در غزلیات فـردي بـه معـراج     .مولانا در غزلیات شمس فردي ناهشیار است و در مثنوي هوشیار

اما در مثنوي فقیه، مفسر و محدثی است که با مریدان حـرف   ،گویدرفته است که با خود سخن می
اما در مثنـوي   ،گنجدگوید که در وهم نمیسه است و چیزي میدر دیوان کبیر در حالت خل .زندمی

هـاي لفظـی   او در غزلیات و مثنوي دنبال آرایـه  .ندخواهد مطلبی را بیان کبه حال تعقّل است و می
شعر به سراغ او آمده است. مثنوي حـاوي   ،خواهد شعر بگویداندیشید، نمیگردد و به قافیه نمینمی

هاي شـگفت انگیـز   پرداز نیست و بر آن نیست که با نظم قصهمولانا قصهقصص و حکایات است، اما 
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فتـه  معنـی در آن نه  يو قصه چون پیمانه استفاده که دانهشنونده را به شگفتی وادارد، بلکه به نظر ا
  معنی را بگیرد و به پیمانه توجه نکند. ياست و خردمند کسی است که دانه

 نیان بـر یبه بحثی دقیق که مولانـا آن قصـه را از کتـب پیش ـ   اي است براي ورود باري قصه بهانه
کشد و سپس از پایان داسـتان و حتـی گـاهی در    می مآن را به نظ ،گیرد و گاه با تصرف در اصلمی

  پردازد.  می ،اي که مدنظر بودهاثناي آن به نکته
  کند ها حکایت میاز جدایی  کندبشنو این نی چون شکایت می -1
  حالان شدمجفت بدحالان و خوش  معیتی نالان شدممن به هر ج -2
  چون نباشد نور یارم پیش و پس   من چگونه هوش دارم پیش و پس  -3
  یافت پالان گرگ خر را در ربود  آن یکی خر داشت پالانش نبود -4
  آب را چون یافت خود کوزه شکست   نامد به دست کوزه بودش آب می -5
  ی همین گفتن که عارض حالتی است ن  ترك استثنا مراد قسوتی است  -6
  اي آفتابی در میان سایه  اي دید شخصی فاضلی پرمایه -7
  عکس مه رویان بستان خداست  آن خیالاتی که دام اولیاست -8
  ها دید از عصیدر نگر کآدم چه  دامن او گیر، کو دادت عصا -9

  خشکم شد کشت دل من، دل بمرد  واي که تري زیرافکند خرد -10
خود مولانا است/ منظور این است که گوینده مثنوي در حقیقت معشوق است نـه مـن و   نی  -1

  من فقط وسیله هستم./ جدایی: منظور دوري از عالم معنا است.  
حالان: کسانی که حـالات و واردات  خوش ها نازل است/: کسانی که حالات قلبی آنبد حالان -2

پندارد از هر دلی راهی به حق گوید زیرا میلی است. مولوي با همه سخن میاها عدرونی آن
  توان یافت. می

حـق   ت/ اگر نور هـدای ) 28(الحدید» و یجعل لکم نوراً تمشون به« يي شریفهمقتبس از آیه -3
  تواند پیش پاي خود را ببیند و به مقصد برسد.عاشق نمی ،نباشد

شود. هر لـذتی قـرین رنجـی    یها با هم فراهم نمکه همه خوشیمفهوم کلی دو بیت این -5 و 4
  از دست دادن چیزي دیگر را در پی دارد.   ،یافتن چیزي است و

منظور از ترك استثنا حالت سخت دلی است کـه بایـد بنـده از    » / ان شاء االله«گفتن  استثنا: -6
  گفتن یک حالت عارضی است.  » ان شاء االله«خود دور کند وگرنه به ظاهر 

ي و سایه منظور جسـم و بـدن حکـیم حـاذق الهـی اسـت کـه        آفتاب منظور شخصیت معنو -7
  کند. شاه با او ملاقات میدپا

قـدر  ولیاء حـق را آن ات که گاه هرویان بستان خدا: معانی غیبی/ این معانی غیبی از آن جمه -8
  ها خوانده شده است.  شوند، دام آنحق غافل می دارد که ازبه خود مشغول می
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هاي عقلی است/ استدلال عقلی را رها کن و به کسی که استدلال را به عصا: منظور استدلال -9
ه به وسوسه شیطان از نهی حـق سـرپیچی کـرد و    کنگاه کن به آدم  تو عطا کرد چنگ بزن.

ي آدم ربـه  او عص ـ«مفتون عقل و قیاسات عقلی شد و عصاي استدلال باعث عصیان او شـد.  
  )  121(طه »فغوي

تـر  عت رطوبی منسوب است به همـین خـاطر   هاي موسیقی. به طبیزیرافکند: یکی از مقام -10
بستگی به آهنگ خوشش واي بر من که بر اثر لطافت زیرافکند خرد و دل .خوانده شده است

  کشتزار دلم خشک شد و از رشد حقیقی و معنوي بازماند. 
  حال چون دریاي شیرین را بخر   جان شور و تلخ پیش تیغ بر  -1
  زنیممر مگس را در هوا رگ می  تنیمگدایی می چه عطا؟ ما بر -2
  تا خورید از خوان جودم سیر هیچ  الصلا ساده دلان پیچ پیچ -3
  تر رودچون رسن تابان نه واپس  تر شود ات باید که شیرینمیوه -4
  که مار و کژدم استآن نه عقل است آن  ي مردم است چون که عقل تو عقیله -5
  فقر فخر آمد مرا بر سر مزن  والحزنگفت اي زن تو زنی یا ب -6
  زنندمه گرفت و خلق پنگان می  زنندنوبتم گر رب و سلطان می -7
  موسییی با موسییی در جنگ شد  رنگی اسیر رنگ شد چون که بی -8
  ها ننگی بودنیست را از هست  در عمارت هستی و جنگی بود -9

  بد بیم سر مو به مو ملک جهان   بلکه اندر ملک دید او صد خطر  -10
  امتحانی نیست ما را مثل این   بیم سر با بیم سر با بیم دین  -11
  روح حیوانی را فانی کن تا روح الهی و قدسی به دست آوري.  -1
مگس را رگ زدن: کنایه از تلاش و جستجوي زیاد براي به دست آوردن یک چیـز کوچـک/    -2

  زنیم.و مگس را در هوا رگ می ایمچه بخششی ما مانند عنکبوت بر فقر خود تار تنیده
گویند اي ساده دلان گرفتـار و بیچـاره   پیچ پیچ : سخت پیچیده،گرفتار/ مدعیان فریبکار می -3

(الصلا: صـلا در عربـی آتـش افـروختن اسـت جهـت        بیایید تا از سفره کرم ما هیچ بخورید.
  .  ) دعوت به مهمانی

تـابی یکـی سـر رسـن را      زیرا هنگام رسـن  ،رسن تاب: کنایه از کسی که سیر قهقرایی دارد -4
  رود.  گیرد و عقب عقب می می

  زیانبار است.  ،گشا باشد و عقلی که باعث گرفتاري باشدکه عقل باید راهمراد آن -5
الفقـر فخـري و بـه    «برسر زدن: کنایه از نکوهش کردن/ مصراع دوم اشـاره دارد بـه حـدیث     -6

کنم/ منظـور از فقـر نیازمنـدي بـه حـق و      فتخار میفقر مایه فخر من است و بدان ا» افتخر
  شود، مایه فخر است.  نیازي از خلق است که چون باعث کمال سالک می بی
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پنگـان زدن: بـه صـدا درآوردن طـاس و طشـت هنگـام        نوبت زدن: نواختن دهـل و نقـاره/    -7
قت براي رفع ولی در حقی ،زنندخوانند و برایم نوبت میگرفتگی ماه/ هر چند مرا سلطان می
    شود.ها روح من رسوا میآورند و از این ستایشمی خسوف از جان من طاس به صدا در

چون وحـدت   موسییی: یکی از پیروان موسی/ رنگی : عالم وحدت/ رنگ: کثرت و تعنیات/بی -8
و حقیقت ناب به مرتبه کثرت و تعیین رسید یکی از پیروان موسی بـا پیـرو دیگـر اخـتلاف     

  .) ها و اختلاف بر اثر کوتاه بینی و ندیدن حقیقت استو دشمنی ورزید. (خصومت ردکپیدا 
عمارت: هستی مجازي و مادي/ هستی: خودبینی/ نیست: هستی مطلـق یـا سـالکی کـه بـه       -9

هاي مجازي وجود دارد، جنـگ و اخـتلاف هـم وجـود     مرحله فنا رسیده/ تا وقتی که هستی
  خودبینی ننگ دارد.  دارد و هستی مطلق از چنین هستی و 

پادشاهی سراسر خطر است. خطر از دست دادن سر، خطر هواپرسـتی و دوري از کـال    -11و10
  باطنی و خطر انحراف از دین.  

  تا شناسیم آن نشان کژ ز راست  یا رب این تمییز ده ما را به خواست  -1
  چو خویشی کز محبت مخبر استهم  ور اثر نبود سبب هم مظهر است -2
  عین هر بی آلتی آلت شود  چون شاه کرم میدان رود  گفت -3
  کار در بی آلتی و پستی است  زان که آلت دعوي است و هستی است  -4
  وا نما تا رحم آرد شاه شنگ  تو گواهی غیر گفت و گو و رنگ  -5
  لایق چون او شهی این است راست  ریش او پر باد کاین هدیه که راست  -6
  بانگ کم زن اي محمد بر گدا  والضحی پس از این فرمود حق در  -7
  شک ماهی لیک از دریا رمان  ماهی خاکی بود درویش نان -8
  تا وجودش خوشه مردم شده  دام آدم خوشه گندم شده  -9

  اندهر دو با هم مروزي و رازي  اندگر چه هر دو بر سر یک بازي -10
گونه که هست بـه مـا   شیاء را آنخدایا حقیقت ا» اللهم ارنا الاشیاء کما هی«اشاره به حدیث: -1

  نشان بده. 
برد. می از اسباب به آن پی ،چیزي هم نباشد يبیند اگر اثر و نشانهمؤمنی که به نور حق می -2

  کند محبت در میان باشد. خویشی و پیوستگی ایجاب می
اسـباب و آلات سـاقط    ،که وقتی حال حـق بـر دل تأییـد و وصـول دسـت داد     مقصود آن -4و3

جـا عنایـت   شود. خودنمایی و داشتن وسایل آیین تشرف به حضـور سـلاطین نیسـت آن    می
  مؤثر است نه وسیله و آلت/ نیز با فناي فعلی و صفتی صوفیان تناسب دارد.  

  گفت و گو و رنگ: اعمال ظاهري که صادقانه نباشد/ شنگ : خوش منش، ظریف -5
  لی  ریش پر باد بودن: کنایه از غرور و تکبر و خوشحا -6
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/ چون گـدا ماننـد   ) 10بینوا را از خود مران. (والضحی» تنهر و اما السائل فلا« ياشاره به آیه -7
  نباید از خود دور کرد.  ،جود استوگر آینه نمایان

کند/ گدایان ظـاهري و  جانوري از جنس بزمجه که در آب و خشکی زندگی می ماهی خاکی: -8
  انند مانند ماهی خاکی و فقط ظاهر درویشی دارند.  درویشان نان از دریاي معرفت حق گریز

اي شد کـه  که وجود آدم مانند خوشهخوشه گندم دام شد و او را از بهشت بیرون آورد تا این -9
و مانهیکما ربکما عن هذه الشـجره الا ان تکونـا   «يه وجود آمد/ اشاره به آیهنسل آدم از آن ب

  ».ملکین او تکونا من الخالدین
که فاصله جغرافیایی مـرو و  ي و رازي: کنایه از دوري زیاد و تفاوت زیاد به مناسبت آنمروز -10

اند/ اگرچه مـؤمن و  که اهل مرو سنی و مردم ري شیعه بودهري زیاد است یا به مناسبت این
  اما در حقیقت از هم بسیار دور هستند.   ،کافر در ظاهر در یک بازي شرکت دارند

  بومسیلم را لقب احمد کنند  کد کنندشیر پشمین از براي  -1
  عقل را هم خواب حسی در ربود  اي زین حال عارف وانمودشمه -2
  جمله را در داد و در داور کشی  وز صفیري باز دام اندر کشی -3
  حفظ کردي یا چو کشتی نوح را   کاش چون اصحاب کهف این روح را  -4
  یر و چشم و گوشوارهیدي این ضم  تا از این طوفان بیداري و هوش  -5
  کز تو شد مجنون پریشان و غوي   گفت لیلی را خلیف کان تویی  -6
  گفت آري چون تو مجنون نیستی   از دگر خوبان تو افزون نیستی  -7
  دامن شه شمس تبریزي بتاب  رو ز سایه آفتابی را بیاب  -8
  بینی کندگوش و بیخویش را بی  هر کسی کو از حسد بینی کند -9

  کرده او از مکر در لوزینه سیر  ن گشته آن کافر وزیرناصح دی -10
ر کردنـد. منظـو  کردند و درونش را با پشم پر میشیر پشمین: شیري که با پارچه درست می -1

سـوء اسـتفاده ظـاهر     : گدایی/ گمراهان براي گدایی وپیران مدعی و پشمین پوش است/ کد
  کنند. ذاب ادعاي پیامبري میک يکنند و مانند مسیلمهزاهدانه براي خود درست می

خواب حسی: خوابی که از عوارض بدن است مقابل خـواب معنـوي کـه غفلـت از دنیاسـت./       -2
تحمـل حـال مـردان خـدا را نـدارد.       ،که عقل که سراپا بیداري و هوشیاري استمقصود این

  ز ماند. اي از حقایق الهی و حالت مستی را براي عقل باز گفت عقل از کار باچون عارف ذره
/ خداونـد  ) جـا بانـگ  گان(اینبار تکلیف بردن/ صفیر: صداي پرنـد در داد و داور کشیدن: زیر  -3

  کند. صبح روح خفتگان را دوباره گرفتار تکلیف دنیایی می
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کنـد  دهـد و آرزو مـی  خودي را بر صحو ترجیح میمولوي در این ابیات حالت سکر و بی -5 و 4
مانـد تـا از   خودي بود و یا مانند نوح در کشتی محفوظ مـی مانند اصحاب کهف در حالت بی

  اضطراب فکر و خاطر در امان بماند. 
که شرط عشق که مراتب دید مختلف است و حقیقت آشکار است و ایناشاره دارد به این -7 و 6

  معشوق بین است/ غوي: گمراه يدیده
ی تـافتن: کنایـه از اسـتمداد/    سایه: منظور سایه حق و پیر و مرشد کامل اسـت/ دامـن کس ـ   -8

     که مرید باید به سایه حق متوسل بشود تا به حق برسد/ آفتاب: منظور خداوند.مقصود آن
بینی کردن: غرور ورزیدن/ هر کس مغرور باشد و حسـد ورزد حـس شـنوایی و بویـایی کـه       -9

  برد.  می ینوسیله معرفت حق است در خود از ب
ه از باطل را با حق آمیختن و زشت را زیبـا جلـوه دادن/ لوزینـه:    سیر در لوزینه کردن: کنای -10

  سازند. نوعی باقلوا که با مغز گردو می
  کین نظر چون شمع آمد جمع را   در یکی گفته :مکش این شمع را  -1
  کشته باشی نیمه شب شمع وصال  از نظر چون بگذري و از خیال -2
  نظر را صد هزار تا عوض بینی  در یکی گفته: بکش باکی مدار  -3
  ات از صبر تو مجنون شود لیلی  که ز کشتن شمع جان افزون شود  -4
  خویشتن را در میفکن در زحیر  بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر -5
  ها اختلافورنه کی بودي ز دین  عاقبت دیدن نباشد دست بافت -6
  کی ز وحدت و ز یکی بویی بري  تا ز زهر و از شکر در نگذري -7
  هر کجا سنگی بد از وي یشم گشت  هر کجا گوشی بد از وي چشم گشت  -8
  خاك و گل گشتن چه باشد اي عنود؟  صورتی را زهره کردن مسخ بود  -9

  ام در خیالاتش چو سوفسطایی  ام از سبب سوزیش من سودایی -10
 ،گـذارد فکر و نظر راهی است براي وصول دانش و کسی که چراغ فکرت را خـاموش مـی   -2و 1

خـاموش کنـد/ ایـن دو     ،گر اوسـت ر شب تاریک شمعی را که هدایتدمانند کسی است که 
داننـد/ شـمع: منظـور    فایده میبیت در رد نظر کسانی است که بحث و نظر و استدلال را بی

  فکر و نظر.  
در طوماري دیگر گفته است که نظر و استدلال را کنار بگـذار و دلـت را صـیقلی کـن تـا       -4و3

گر آن است کـه وقتـی   ت افروخته شود و معشوق عاشق تو شود/ مصراع آخر بیانچشم باطن
  شود.عاشق در عشق به کمال رسد، معشوقش عاشق او می
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یرید االله بکـم الیسـر و لا   :«يشریفه در دین و آیه يگیرله رخصت و آسانئاشاره دارد به مس -5
/ ) 185(بقـره   نـه دشـواري را.   خدا براي شما آسـانی را اراده کـرده اسـت   » یرید بکم العسر

  زحیر: محنت، ناراحتی، مشقت. 
  دست باف: مجازاً مفت و آسان/ عاقبت دیدن: فهم و دریافت عاقبت.  -6
  رسی.  تا از تعین و کثرت که منشأ اختلاف است درنگذري به وحدت نمی -7
یقین رسید و هـر  ر علوم رسمی از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الاادبه قدرت خدا گوش و -8

  ارزش بود، تبدیل به یشم با ارزش شد.  کجا سنگی بی
تر. انتقال نفس انسان از بدنش بـه بـدن حیـوانی    مسخ: تبدیل شدن صورتی به صورتی زشت -9

گر وقتی تبدیل شدن یـک زن بـه سـتاره زهـره مسـخ      که در صفت شبیه اوست/ اي ستیزه
مسـخ  ) صرفاً توجـه بـه نیازهـاي جسـمانی    شود، آیا تبدیل شدن به خاك و گل (شمرده می

  شود؟شمرده نمی
سودایی: دیوانه، سرگشته/ سوفسطایی: گروهی بودنـد کـه جسـتجوي حقیقـت را ضـروري       -10

پذیرفتنـد و در  طور جزم نمیه ها لاادریه بودند که هیچ چیز را باي از آندانستند و فرقهنمی
دید آورده است و از طرفـی  و معلول پ کردند/ خدا جهان را بر اساس علتهمه چیز شک می

کند، این امر گـاهی باعـث حیرانـی    اثر میقوي خویش قوانین علت و معلولی را بی يبا اراده
گـذارد و ماننـد سوفسـطائیان    اي کـه دانسـتن حقیقـت را کنـار مـی     شود به گونهانسان می

  داند.  جستجوي آن را لازم نمی
  اند دائم روح ها با ساقی دور  اند برتر از نوبت ملوك باقی -1
  کو به دریاها نگردد کم و کاست  دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست -2
  این کمان را باژگون کژ تیرهاست  در کمان ننهند الا تیر راست  -3
  او ز هر شهري ببیند آفتاب  هر که را باشد ز سینه فتح باب  -4
  کب درگهیمرد چابک بود و مر  شیخ کامل بود و طالب مشتهی  -5
  فعل ما آثار خلق ایزد است  خلق حق افعال ما را موجد است  -6
  اي بر خاك ریزچون که خوردي جرعه  ي خاك بیزیا به یاد این فتاده -7
  جز که نطق خالق بی طمع نیست  نق کان موقوف راه سمع نیست  -8
  بعد از آنش با ملک انباز کن  طفل جان از شیر شیطان باز کن -9

  تا که بی این هر سه با تو دم زنم  گفت و صوت را برهم زنم حرف و  -10
» سـقیهم ربهـم شـرابأ طهـورأً    «ملوك بـاقی: انبیـاء الهـی/ سـاقی: خداونـد/ اشـاره بـه آیـه          -1

نوبت: اشاره اسـت بـه رسـمی در ایـران     ) 21اي ناب نوشاند. (دهرها بادهپروردگارشان به آن
تسلط  يزدند و نشانهر حاکم شهر نقاره و دهل میقدیم که هر روز سه یا پنج بار بر فراز قص
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اولیاء حق پیوسـته   هاي پایدار و پیوسته/ پیامبران وحکومت بود/ دور دایم: اشاره به موفقیت
  سلطنت روحانی دارند و از دور و نوبت برتر هستند. 

نسـان  / نفـس ا ) 30(ق »یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزیـد « ياشاره به آیه -2
  سیري ناپذیر است.  

به هدف برسد اما نفس کمانی اسـت   نکمان: استعاره از نفس/ تیر باید راست باشد تا از کما -3
کنـد. (اغـراض   به تیرانداز اصـابت مـی   ،که به هدف بخوردکه تیرش کج است و به جاي این

  ) کشاند.نفسانی انسان را به پستی  و انحطاط می
شایش درهاي غیبی/ هر کس به مرتبه کشف برسد و حجاب تعـین  فتح باب: کشف الهی و گ -4

(شـهر: هـر یـک از مراتـب      بینـد. از چشم دلش دور شود، حق را در تمام مراتب وجودي می
  / آفتاب: حقیقت،حق) وجود

د کامل بـود و طالـب   مشتهی: علاقمند/ مرکب درگهی: مرکبی که مناسب شاهان باشد/ مرش -5
  دراستین و مستع

  )  (اشاره دارد به عقیده اشاعره که خالق فعل خداست و فاعل فعل ما هستیم.اینمنظور  -6
جرعه بر خاك ریختن: باده نوشان ته مانده شـراب   فتاده خاك بیز: کنایه از ضعیف و ناتوان/ -7

  ریختند.  را به یاد دوستان بر خاك می
  تنها سخن پروردگار است که از طریق گوش آموخته نشده است.  -8
اي سالک طفل جانت را از خوردن غذاهاي جسمانی دور کن تا ماننـد فرشـتگان بـه غـذاي      -9

خو بگیـري/ شـیر شـیطان: غـذاي جسـمانی،       ،روحانی که همانا ذکر و ستایش خداوند است
  هاي نفسانی.  خواهش

سخن شوم. زیرا هر گاه میان دو طـرف  گذارم تا بدون مانع با تو هملفظ و سخن را کنار می -10
یکـدیگر را   يشـود و بـدون گفتـار اندیشـه    فکرها هـم متجـانس مـی    ،اسبت روحی باشدمن

  انند.  وخ می
  پس کسی در ناکسی درباختم  من کسی در ناکسی دریافتم -1
  دل نیابی جز که در دل بردگی    اي حیات عاشقان در مردگی -2
  دان تو شین سوي ایمان رفتنش می  هر که محراب نمازش گشت عین  -3
  بوگزیند بعد ز آن که دید رو   را غیرت بود بر هر که او شاه -4
  از جفاي آن نگار ده دله   شرح این بگذارم و گیرم گله -5
  تا تو با خود نرد خدمت باختی  این من و ما بهر آن بر ساختی -6
  غنچه باشی کودکانت برکنند  دانه باشی مرغکانت برچنند -7
  نهان کن گیاه بام شوغنچه پ  دانه پنهان کن به کلی دام شو  -8
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  صورت شد نمازش از شب تعریس فوت   خویش شد ز آن خوبمصطفی بی -9
  چون زیاد از نرد او اسم است صرف  جان دشمن دارشان جسم است صرف  -10
  بنابراین وجود مجازي خود را فانی کردم.  ،من بقا و کس بودن را در ناکسی و فنا یافتم -1
جـا یافـت   و دل آنفداکردن خود مطابق میل معشوق اسـت  ر راستی که حیات عاشقان ده ب -2

  جا در مقام قید تأکید است.  بردگی اتفاق بیفتد/ اي در این شود که دلمی
اگـر بـه    شـد : زشتی/ هر که محراب نمازش مشاهده و معاینـه حقیقـت   نعین: مشاهده/ شی -3

عین الیقین از علـم  زیرا مقام  ،شوداین عملش نقص محسوب می زشت است و ،ایمان گراید
  الیقین بالاتر است.  

 يکه به مرتبهردن/ هر کس بعد از آنبو: اثر، نشانه/ بو گزیدن: با استدلال از اثر به مؤثر پی ب -4
  تابد. از او رخ می آورد ودنبال اثر و دلیل باشد، خدا بر او قهر می ،ماشهده رسید

نایه از خداوند. از آن جهت که خدا لطفش عـام  نگار ده دله:[ نگاري که عاشقان زیاد دارد. ک -5
  است ده دله خوانده شده است.  

خاطر آن بود تـا صـفات و اسـماء    ه من و ما: منظور تعنیات و موجودات/ آفرینش موجودات ب -6
. این اقتضاي معشوقیت خداست تا آفـرینش را عاشـق   ندخود را تجلی کنی و خود را بشناسا

  ) عرفخود کند. (خلقت الخلق لکی ا
گیـرد/ مقصـود ایـن    روید و مورد توجه قرار نمیهاي کاهگلی میگیاه بام: علفی که بر بام -8و7

  است که سالک باید کمالات فقر را از دید خلایق پنهان کند.
شب تعریس: شبی که مسافر از آغاز تا پایانش راه پیماید و در پایان در محلـی اقامـت کنـد/     -9

ید دمیـد  شکه خورز سفر خیبر که در جایی استراحت کردند تا ایناشاره به بازگشت پیامبر ا
چون مشغول سیر بـاطنی بـود و بـا دم خـدایی      سو نمازشان قضا شد/ پیامبر در شب تعری

  به عبادت ظاهري نپرداخت.   ،همراز بود
جـان دشـمنان    یکی زیادت بازند/ ،زیاد: نام بازي دوم نرد که هر نقشی که در کعبتین افتد -10

لیاء حق مانند جسم مادي است و درست مانند زیاد در نرد است که یک شماره در باخـت  او
  افزایند.می

  عیسی جان پاي بر دریا نهاد  حس، خشکی دید کز خشکی بزاد -1
  خشک ما بحرست چون دریا توي  گوش ما هوش است چون گویا توي  -2
  ي می کنیزاري از ما نی نه تو زار  ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی -3
  برد و مات ما ز توست اي خوش صفات  ما چو شطرنجیم اندر برد و مات -4
  شان از باد باشد دم به دم حمله  ما همه شیریم شیران علم  -5
  که ناپیداست هرگز گم مبادآن  حمله شان پیدا و ناپیداست باد -6
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  چاره نبود بر مقامش از چراغ  چون که شد خورشید و ما را کرد داغ -7
  اند این پیغمبراننایب حق  چون خدا اندر نیاید در عیان  -8
  گر دو پنداري قبیح آید نه خوب  نه غلط گفتم که نایب با منوب  -9

  ي درویش را او بدوزد خرقه  ها خویش را او نماید هم به دل -10
چون حواس ظاهري جسمانی هستند، گرایش به عالم ظاهر دارند ولی روح چـون معنـوي و    -1

رو به سوي عالم معنا دارد/ دریا: رمز عالم معناسـت/ خشـکی: رمـز عـالم مـاده       ،است مجرد
  است.  

) (عین الیقین به هوش) (علم الیقین اشاره دارد به تأثیر پیر و مرشد در مرید که گوش مرید -2
  شود.  تبدیل می) (سلوك باطنی به دریا) (سلوك خارجی یا تقلید به تحقیق و خشک

که سالک هیچ فعلی را بـه خـود   گر فناي افعالی است و آن عبارت است از ایننابیات بیا -4و 3
  منسوب نکند و همه افعال را به خدا منسوب کند.

گـر فنـاي   توانـد بیـان  این ابیات تمثیلی است براي ظهور کثرت و خفاي وحدت و نیز می -6و 5
  افعالی باشد. 

  سر نیست/ چراغ: منظور پیر است.  که سلوك راه حق بدون پیر و مرشد میمقصود این -7
) 80(نسائ »من یطع الرسول فقد اطاع االله«شریفه: وب: نیابت کرده شده/ اشاره به آیهمن -9و 8

  که امر و ولی و نبی عین امر خداست.  / مراد آن
سلوك  يهد و مقدمهدهاي آگاه نشان میدل يرجع ضمیر خدا / خدا خود را به دیدهاو: م -10

. ) که بـراي سـلوك کشـش حـق لازم اسـت نـه کوشـش       کند (مقصود آنراهم میها را فآن
  »کشش چو نبرد ازآن سو چه سود کوشیدن«

 رود تا نفخ صوردر خلایق می  رگ رگ است این آب شیرین و آب شور -1
  در میان اصبعین نور حق   نو غالب ایمن از نقص و غسق -2
 نگ سرخ و زرد رااز درون جو ر  گاو را رنگ از برون و مرد را  -3
  رودجا میاز همان جا کآمد آن  رودچه از دریا به دریا میآن -4
  زن آن که آن بت مار و این بت اژدهاست  ها بت نفس شماست مادر بت -5
  تا رود فرق از میان این فریق   کنگره ویران کنید از منجنیق -6
  قصه دوزخ بخوان با هفت در   صورت نفس ار بجویی اي پسر -7
  از جهانی کآتش است آبش مثال  اندرآ و آب بین آتش مثال  -8
  بال و پر بگشاد، مرغی شد پرید  آب و گل چون از دم عیسی چرید -9

  نشفش می کند کارکانی است  آب اندر حوض اگر زندانی است باد  -10
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اما اهل حق به سوي حـق و اهـل    ،حق و باطل و نیک و بد در کنار هم در جهان وجود دارد -1
  روند. طل به سوي باطل میبا

ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین مـن اصـابع   « غسق: تاریکی شدید/ اشاره دارد به حدیث  -2
اصبعین: دو انگشت/ یعنی جان انبیا و اولیا نوري اسـت کـه از   » . / الرحمن، یقلبه کیف یشاء

تحـت تصـرف   کاستی و تیرگی در امان است و بر ظلمت درونی غالب است و در عین حـال  
  .  است نور حق

توان شناخت اما ملاك ارزش انسان اعتقاد خالصانه و اخلاق و درون حیوان را از ظاهرش می -3
  اوست.  

  اشاره دارد به : کل شئ یرجع الی اصله.  -4
پرستی خودخواهی است و از آغاز بشر خدایان را به قصد دفع ضرر یا جذب منفعـت  اصل بت -5

  هاي بیرونی است.یت: منظور بتکرده است/ آن بپرستش 
کنگره کثرت وجودتان را با منجنیق توحید و ریاضت ویران کنید تا کثـرت و تعـدد از میـان     -6

  برود و به وحدت برسید.  
نفـس هـم شـئون و     ،چنان که دوزخ را درهاستکه دوزخ تجسم نفس است و هممنظور این -7

و ان جنهم لموعدهم اجمعین لهـا  «شریفه  هارد به آیاطوار مختلف دارد/ مصراع دوم اشاره د
  )  43و  44(حجر »سبعه ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم

آب آتش مثال: منظور مرگ و شهادت در راه حق است کـه ظـاهرش تلـخ ولـی در حقیقـت       -8
 ،حیات جاوید است. آتش آب مثال: زندگی دنیایی و حیات مادي است کـه ظـاهرش خـوش   

    اما در حقیقت ناخوش است.
 پرواز درآورد و نیز اشاره به آیـه  که مرغی از گل ساخت و به) اشاره دارد به معجزه عیسی (ع -9

  )  11(مائده» اذ تخلق من الطین کهیئه الطیر باذنی فتنفخ فیها فیکون طیراً باذنی«شریفه:
کشـد و  کان، عناصر طبیعت/ باد آب را به خود میرنشف: جذب کردن/ ارکانی: منسوب به ا -10

 ـ برد و تبدیل به ابـر مـی  رت بخار بالا میوبه ص کندذب میج صـورت بـاران فـرو    ه کنـد و ب
  ریزد. چون باد هم جزء عناصر چهارگانه است.   می

  از همه مردم بتر در مکر و کین  مردم نفس از درونم در کمین -1
  بار بردارد ز تو کارت دهد  هاي اسرارت دهدبس اشارت -2
  قابلی مقبول گرداند تو را  را حاملی محمول گرداند تو -3
  برد بی شکر را در قعر نارمی  ز آن که بی شکري بود شرم و شنار -4
  هاشان جمله افزونی گرفتنقص  هاشان مرغ گردونی گرفتدام -5
  بر سر آب جهان ساکن بود  باد درویشی چون در باطن بود -6
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  استکوري آن کس که در حق در شک   نام و ناموس ملک را درشکست  -7
  پوزبندي ساخت آن گوساله را   زاهد چندین هزاران ساله را -8
تـرین دشـمن تـو نفـس     سـخت » اعدي عدوك نفسک التی بـین جنبیـک  «اشاره به حدیث:  -1

  توست که میان دو پهلویت قرار دارد. 
مـؤمن از یـک سـوراخ دوبـار گزیـده      » لا یلدغ المؤمن مـن جحـر مـرتین   «اشاره به حدیث:  -2

  خورم. که من مؤمن هستم و دو بار از یک راه ضربه نمیآن شود/ مراد نمی
شـود و تـو را   وقتی اشارات حق را با جان بپذیري، بسیاري از اسرار اشاراتش بر تو روشن می -3

گر تفاوت طالب و واصل است/ حامـل کسـی اسـت    رساند/ بیت سوم بیانبه مرتبه شهود می
و محمول کسی است کـه بـه مقصـد رسـیده و     که هنوز به مقصد نرسیده و باید تلاش کند 

  واصل شده است. 
لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عـذابی  «شریفه:  يار: ننگ و عار/ اشاره دارد به آیهشن -4

  ) 7(ابراهیم  »لشدید
اسرار الهی/ تدبیر و تلاش پیامبران مانند دامی بود که اسرار آسـمانی را   مرغ گردونی: علوم و -5

  هایشان افزونی و کمال یافت. و نقص شکار کرد
اي پـر بـاد   چنین کسی مانند کوزه ،وقتی حال و هواي درویشی در درون و باطن کسی باشد -6

شـود. (درویـش بـه    گیرد و در آن غرق نمـی که روي آب حرکت کند، روي آب دنیا قرار می
  )  شوددنیا وابسته نمی

 ـ اما ب ،که از خاك خلق شدآدم با وجود این -7 ه ه کوري چشم کسانی که در حق شک دارنـد، ب
  از فرشته هم برتر شد. » علم الاسماء«خاطر برخورداري از دانش

کـرد/ گوسـاله:   زاهد چندین هزاران ساله: کنایه از ابلیس که شش هزار سال بندگی خدا می -8
    تواند استعاره از غرور ابلیس باشد.استعاره از ابلیس از جهت نادانی/ پوزبند: می

  از هزاران کس بود نی یک کسه  ها و وسوسه خارخار وحی -1
  جفت طاق آید گهی گه طاق جفت  گفت هر رازي نشاید باز گفت -2
  بر زمین مانند محبوس از الم   گر دو سه پرنده را بندي به هم -3
  چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش  سخت درماند امیر سست ریش -4
  چند بفریبد مرا این دهر چند؟  کنددمدمه ایشان مرا از خر ف -5
  عقل او از روح محظوظی شود  لوح حافظ لوح محفوظی شود  -6
  تا چه با پهناست این دریاي عقل   هاست در سوداي عقل تا چه عالم -7
  ها بر روي آبدود چون کاسمی  صورت ما اندرین بحر عذاب -8
  غرق گشت  چونک پر شد طشت در وي  تا نشد پر بر سر دریا چو طشت  -9
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  خبر از نو شدن اندر بقابی  شود دنیا و ما هر نفس نو می -10
نتیجـه اسـباب و    ،گذرداي که در دل میاندیشه وکه هر خیال خارخار: اضطراب/ مقصود این -1

ظهـور  ) صورت اندیشه نیک یا بـد (وسوسـه  ه علل مختلفی است که به هم پیوسته است و ب
  پیدا کرده است.

  راز را به دوست هـم نبایـد گفـت چـون ممکـن اسـت روزي دشـمن شـود/         -1دو احتمال:  -2
که در بازي طاق افتد چنانرازگویی با کسی و مشورت گاهی درست و گاهی نادرست می -2

  شود.  و جفت چنین می
زیـرا فکـر بـه سـبب ملاحظـه وجـوه        ،کنـد که مشورت آدمی را در کار سست میمنظور این -3

  گیرد.ید قرار میمختلف در معرض شک و ترد
  سست ریش: کنایه از احمق/ درماندن: عاجز و ناتوان شدن -4
  از خر افکندن: کنایه از عاجز و ناتوان کردن.  -5
کـه بـه   پس از آن ،) (لوح حافظ کندها را حفظ میدانستنی ،سالک تا وقتی به کمال نرسیده -6

بعـد از آن   .) (لـوح محفـوظ   شودهمه حقایق اسرار در او منقوش و محفوظ می ،کمال رسید
بـل هـو   « يشود/ اشـاره بـه آیـه   مند میاز آن بهره ،که به روح بهره برساندعقل به جاي این

  )  23و  22(بروج  »قرآن مجید فی لوح محفوظ
خـالی از آب   -يقالـب مـاد   -طشت حیـات او  ،آدمی تا وقتی در بند حیات مادي است -9و8و7

از خود فانی و غرق خواهد شد/ بحر  ،معرفت نایل آید معرفت است. چون پر شود و به کمال
  عذاب: دریاي گوارا

گر اصل تجـدد یـا   و نیز بیان» العرض لایبقی زمانین« گویند:اشاره به عقیده اشاعره که می -10
  در حال تغییر است. تتبدل امثال است که طبق آن همه موجودات و ممکنا

  را بازنشناسی ز دوستدشمنان   چون قضا آید نبینی غیر پوست  -1
  لحظه لحظه مبتلاي احتراق  اختران تافته بر چار طاق -2
  این عجب کان میش دل در گرگ بست  این عجب نبود که میش از گرگ جست -3
  سر نبرد آن کس که گیرد پاي خلق   هاي خلق ظلمت چه به که ظلمت -4
  نیکوي را واندیدي از بدي  چون که تو ینظر به ناراالله بدي  -5
  آفرین بر دست و بر بازوي تو   راند حق این آب را در جوي تو  -6
  غیر جسم و غیر جان عاشقان   غرض نبود به گردش در جهانبی -7
  پر فکرت زن که شهبازت کنند  چند در معنی زنی بازت کنند -8
  در کم آمد یابی اي یار شگرف  فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف -9

  تر از افلاك کردخاك را تابان  ردگنج مخفی بد ز پري چاك ک -10
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بینـی و حقیقـت را دریافـت    جـز ظـاهر و پوسـت چیـزي نمـی      ،وقتی قضاي الهی فرا رسـد  -1
هرگـاه خـدا اراده   » ان االله اذا اراد انفاذ امر سلب کل ذي لب لبه«کنی. اشاره به حدیث  نمی

  گیرد.  ها میبه انجام امري خرد خردمندان را از آن ،فرماید
خورشید. کنایـه از   استعاره از فلک/ احتراق: اجتماع یکی از سیارات با اق: نوعی خیمه،چار ط -2

  ناپدیدن شدن ستاره
بلکـه   ،آور نیسـت میش و گرگ تعبیري است از عناصر متضاد/ گریز اضداد از یکدیگر شگفت -3

  ها با یکدیگر عجیب است.  آمیزش آن
از آسـیب و   ،هتر است و هر که با مردم آمیختهاي رفتار مردم بتیرگی چاه خلوت از تاریکی -4

/ اشـاره بـه حـدیث:    ) ماند. (ترجیح خلـوت و عزلـت بـر صـحبت و جمعیـت     گزند سالم نمی
  »الوحده خیر من جلی السوء و الجلیس الصالح خیر من الوحده«

کنی همه چیز را بد می بینی/ اشاره نگاه می) (از روي خشم و شهوت چون تو با چشم آتشی -5
  ) 6(همزه/ آتش فروزان خدا.» ناراالله موقده«آیۀ به 

  آب در جوي کسی راندن: کنایه از به مراد رساندن آن شخص.   -6
 ـ ،گردش و تلاش همه موجودات در جهان به جهت قصد و غرضی است -7 دور از ه اما عاشقان ب

  قصد و غرض شخصی خدا را می پرستند.
شـود/ پـر   دري را بکوبد و پایداري کند، داخل مـی  هر کس» من قرع باباً و لج ولج«اشاره به  -8

  فکرت زدن: کنایه از کنار گذاشتن عقل و اندیشه. 
در محو و فناست نه قیل و قال و ) (تمام علوم ظاهري اصل و حقیقت علم فقه و نحو و صرف -9

  کم آمد: خود را فراموش کردن.  / ادعا
گنج نهانی » اعرف فخلقت الخلق لکی اعرفکنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان «اشاره به حدیث  -10

خلق را آفریدم تا شناخته شوم/ خاك را ...: معرفـت حـق    ،دوست داشتم شناخته شوم ،بودم
  سازد. انسان خاکی را به نور حق روشن می

  و آن شکستت خود درستی آمده   اي ز غیرت بر سبو سنگی زده  -1
  انگیخته صد درستی زین شکست  خم شکسته آب ازو ناریخته -2
  تا نمانی همچو گل اندر زمین  نان گل است و گوشت، کمتر خود ازین -3
  کمترك انداز سگ را استخوان  آلت اشکار خود جز سگ مدان  -4
  جهد در کوي عشقاز دهانش می  هرچه گوید فرد عاشق، بوي عشق -5
  ور به شک گوید، شکش گردد یقین  ور بگوید کفر، دارد بوي دین  -6
  وز صداع هر مگس مگداز روز   تو گلیمی را مسوز بهر کیکی -7
  تا به ماه و تا ثریا بر شوي  حلقه در گوش مه زرگر شوي -8
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  روز عرضش نوبت رسوایی است  هر که چون هندوي بد سودایی است  -9
  اند و پیر ماه خلق مانند شب  پیر تابستان و خلقان تیر ماه -10
شـود/ سـبو:   مجازي باعث بقاي وجود حقیقـی مـی   گر این است که فناي وجودابیات بیان -2و1

  استعاره از تن/ خم: استعاره از زندگی دنیایی.
ها کمتر بخور تا مانند گل در زمین نمانی/ اشـاره دارد بـه   اصل نان و گوشت گل است از این -3

هـا را  اصل کم خوري و مقاومت بر گرسنگی که از اصول صوفیان است و به همین خـاطر آن 
  گفتند. جوعیه می

هـا  پس رعایت آن ،سگ: منظور نفس است/ نفس و نیاز جسمانی وسیله صید حقایق هستند -4
چـون در ایـن صـورت     ،هاي نفس برآورده شودضروري است اما نه آن قدر که همه خواهش

  کند.سرکشی می
  کند. شخصیت هر کسی در سخن او پنهان است.  سخن عاشق راز عشق او را افشا می -5
ه دارد به شطحیات صوفیه و آن عبارت است از سخنی که در حالت وجد از عارف صـادر  اشار -6

  در حالی که با جوهر دین و ایمان تضاد ندارد.  ،دهدشود که بر حسب ظاهر بوي کفر میمی
را به آتش نکش و به خـاطر  ) گلیمی (باطن و معنی) ( صورت و ظاهر به خاطر جانوري خرد -7

مصراع ) (اشاره به اهمیت باطن و معنی نه صورت و ظاهر از دست مدهآزار یک مگس روز را 
  .است ،»نماز در مسجد را نمی بندندبراي یک بی«اول یادآور ضرب المثل 

حلقه در گوش: کنایه از مطیع و فرمان بردار/ مه زرگر: کنایه از پیر و مرشـد/ اطاعـت از پیـر     -8
  شود. باعث کمال تو می

روز قیامـت رسـوا    ،اخیز/ هر کس باطنش مانند چهره هندي سـیاه باشـد  روز عرض: روز رست -9
  شود/ سودایی: سیاه.می

تیر ماه: پاییز، مهرگان/ پیر مانند تابستان است که سالک و طالب خام را ماننـد میـوة خـام     -10
شـوند. (خلـق از آن   پزد و پیر مانند ماه است و خلق مانند شب که از نورش بهره مند میمی

بـه پـاییز تشـبیه     ،ریـزد ه مختصر برگ معرفت را از درخت وجـود راهـرو فـرو مـی    جهت ک
  .)اند شده

  گوش را بگذار و کوته کن گلیم   گفت تا گوشش نباشد اي حکیم -1
  گرچه رایی نیست رأیش را ندید   امر شاور هم پیمبر را رسید  -2
  کرد ما را مست و مغرور و خلق   هاي حقمال دنیا شد تبسم -3
  کان تبسم،دام خود را بر کند  ر و رنجوري به استت اي سند فق -4
  هر که در الاست او فانی نگشت  ز آنکه در الاست او از لا گذشت -5
  تندرد باب است او و بر لا می  زند هر که او بر در من و ما می -6
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  نیست درخور با جمل سم الخیاط  رشته را باشد به سوزن ارتباط -7
  هایی آسیا را آب بردسنگ  را خواب برد  چون که جمع مستمع -8
  در سخن افتاد و معنی بود صاف   امرکن یک فعل بود و نون و کاف -9

  یخنیی باشد شه پیروز را   وین بز از بهر میان روز را  -10
  گلیم کوتاه کردن: کنایه از مختصر کردن/ گوش را بگذار: گوش را رها کن -1
/ ندید: نظیر، ماننـد/ هـر چنـد    ) 159(آل عمران » فی الامرو شاورهم «مصراع اول اشاره آیۀ  -2

باز هم خدا به او فرمود در کارها بـا مسـلمانان مشـورت     ،یی مانند رأي پیامبر نیستأهیچ ر
  کن. 

تبسم حق: منظور تبسمی از گونه تبسم شیر که در وراي آن خشـم نهفتـه اسـت/ خلـق:      -4و3
 ـ  به کهنه/ سند: مورد اعتماد/ دام بر کردن: اي هگون ـه دام افکندن/ ظاهر دنیا فریبنده اسـت ب

  کند. کند و هلاك میکه تو را جذب می
 وارد مرحلـه الا  ،هر کس از مرحله لا (نیست شـدن وجـود مجـازي بگـذرد و بـه فنـا برسـد        -5

بـه بقـاي حقیقـی رسـیده و فـانی       ،شود و هر کس به این مرحله رسیدمی) (هستی حقیقی
  شود.  نمی

شـود و نـابود   از درگاه خدا رانده مـی  ،دن: نیست شدن/ هر کسی دم از من و ما بزندبر لا تنی -6
  شود.  می

و لا یدخلون الجنه حتـی یلـج الجمـل فـی سـم      «سوراخ سوزن/ اشاره به آیۀ  :»سم الخیاط« -7
/ تـا انسـان   ) 40شوند تا شتر از سـوراخ سـوزن رد شـود. (اعـراف    داخل بهشت نمی» الخیاط

چنان کـه رشـته از   تواند در راه باریک وحدت گام نهد. همو تکبر است نمیگرفتار خودبینی 
  کند نه شتر.  سوراخ سوزن عبور می

از سـخن  ) هاي آسیا را آب بردن: کنایه از ویرانی آسیا/ چون شنونده غافل شد، (مولويسنگ -8
  گفتن باز ماند.

در حقیقت یک معنی اسـت.  اما  ،ترکیب شده است» ن«و » ك«ظاهراً از دو جزء » کن«فعل -9
  اما در ظاهر تعدد و کثرت پیدا کرده است.   ،ذات حق هم در حقیقت یکی است

  یخنی: گوشت پخته سرد شده،ذخیره. -10
  چون شنید انجام فرعونان و عاد  عاقل از سر بنهد این هستی و باد -1
  پس ببیند قلب را و قلب را   چون شود جانش محک نقدها -2
  صیقل جان آمد و تقوي القلوب  د روي خوب عاشق آیینه آم -3
  از زمین در عرصۀ واسع شوي  وز جهان چون رحم بیرون روي  -4
  در قیام و در تقلب هم رقود  اند اي عنوداولیا اصحاب کهف -5
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  تا دروگر اصل سازد یا فروع  ناتراشیده همی باید جذوع -6
  اسبه تاختاندر استکمال خود دو   هر که نقص خویش را دید و شناخت -7
  آب صافی دان و سرگین زیر جوي  گرچه خود را بس شکسته بیند او  -8
  رو به جراحی سپار این ریش را   کی تراشد تیغ دستۀ خویش را -9

  طعمۀ موران و مارانت کنند  گرم دارانت تو را گوري کنند -10
ور و خودخـواهی  غر ،باد: غرور و تکبر/ خردمند وقتی سرگذشت فرعونیان و قوم عاد را بشنود -1

  گذارد. را کنار می
هـا را بـر   ناسره و تقلبی / عارفـان وقتـی دل   -2دل -1نقد: منظور درون و باطن سالک/ قلب: -2

  شود.  هاي ناسره آشکار میهاي خالص و ناب و دلسنجند، دلمحک حقیقت می
ا جـانش را  آیینه: پیرو انسان کامل/ روي خوب و فطرت پاك به دنبال انسان کامـل اسـت ت ـ   -3

  صیقل دهد و قلبش پرهیزگار شود. 
آید. دیگر اشاره دارد به دو نوع تولد: یکی تولد ظاهري که نوزاد از زهدان به دنیاي خاکی می -4

تولد معنوي که عبارت است از رهایی از عالم مادي و رسـیدن بـه عـالم معنـوي و غیبـی و      
  )  97(النساء» ارض االله واسعه«اشاره به آیۀ

انـد/ اولیـا حـق    گر/ قیام: برخاستن/ تقلب: دگرگونی/ هم رقود: ایشان در خـواب : ستیزهعنود -5
انـد هرچـه کننـد بـه ارادة خداسـت و خـود از احـوال و تقلبـات خـود          مانند اصحاب کهـف 

  خبراند.   بی
تا نجار روي آن کـار   ،ها ناتراشیده باشدجذوع: جمع جذع، تنه درخت خرما/ باید تنه درخت -6

  نر خود را نشان دهد. کند و ه
  استکمال: کامل کردن/ دو اسبه: کنایه از شتابان و سریع.   -7
  که ظاهري آراسته و باطنی آلوده و بر خلاف ظاهر دارد.  مصراع دوم کنایه از این -8
جـا  رسانند، اما منظور مولوي ایـن مصراع اول یعنی دوستان و نزدیکان به یکدیگر آسیب نمی -9

تواند به تنهایی زیان را از خود دور کنـد و نیـاز بـه دسـتگیري دارد/     نمیاین است که کسی 
  هاي نفسانی.زخم جراح :منظور پیر و انسان کامل/ ریش: زخم،

بـه معنـی   » گـُرم داران «گرم داران: دوستداران، ایـن ترکیـب اگـر بـا ضـمه خوانـده شـود        -10
  عزاداران است.   خواران و غم

  ايکه تو خود را نیک مردم دیده  اي دهبر ابلیس و دیو از آن خندی -1
  چند واویلی برآرد ز اهل دین  چون کند جان بازگونه پوستین -2
  شد بیان عز نفس ناطقه   این نشان خسف و قذف و صاعقه  -3
  یا به شب مر قبله را کردست حبر  این قیاسات و تحري روز ابر  -4
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  سبق ظاهرش را یادگیري چون   گر صفیري بشنوي از مرغ حق -5
  ذکات روح کی باشی ذکیبی  از لعب بیرون نرفتی، کودکی  -6
  اي؟یا ز گاف و لام گل، گل چیده  اي؟حقیقت دیدههیچ نام بی -7
  رنگ چون ابر است و بی رنگی مهی است  از دو صد رنگی به بی رنگی رهی است -8
  نحر و بحر آشنایی یافتند  رفت فکر و روشنایی یافتند -9

  که مهار پنج حس برتافته است  سلیمان یافته است دل مگر مهر  -10
اي ایمانی قـوي داري و  اي که تصور کردهیعنی از آن جهت شیطان را مورد تمسخر قرار داده -1

  که این تصوري اشتباه است.  حال آن
پوستین بازگونه کردن: کنایه از باطن را ظاهر کردن، دگرگون کردن/ اگر روح انسان گرایش  -2

  ار خود را آشکار کند، اهل دین باید براي آن زاري و فریاد کنند. شک و انک
خسف: فرو بردن در زمین/ قذف: سنگ باران/ در زمین فرو رفتن قارون و سنگ باران شـدن   -3

) همه نشان حرمت و بزرگی نفس ناطقـه (پیـامبران   ،اي که به ثمود رسیدقوم لوط و صاعقه
  بود. 

یاس و جستار و استدلال وقتی لازم است کـه حقیقـت آشـکار    تحري: جستجو/ حبر: تیره/ ق -4
  نباشد. در روز ابري یا شب تاریک. 

ط ظـاهر  ق ـکه تو از سخنان مـردان حـق ف  سبق: درس/ مرغ حق: مرد واصل به حق/ مراد آن -5
  کنی. گیري و به آن تظاهر میها را مثل یک درس یاد میآن

اي کودکی و تـا  شیار/ تا وقتی از لهو و لعب نرستهلعب: بازي/ ذکات: کشتن حیوان/ ذکی: هو -6
  شوي.  هوشیار نمی روح حیوانی را نابود نکنی از حقایق آگاه و

اي که اسم و مسمی از یکدیگر جدا نیست و هر دو یک حقیقت است. اسم نشـانه مقصود این -7
  ) گر عقیده اشعریان(بیان است براي مسمی

رنگی: منظور عالم وحدت/ بـراي رسـیدن بـه    عالم کثرت/ بیمنظور  دو صد رنگی: رنگارنگی، -8
  وحدت باید از کثرت گذشت.

کـه  ترین منبع هر چیز/ فکر از مـردان حـق رخـت بربسـت تـا ایـن      اصلی نحر: بالاترین حد، -9
  به بالاترین مقام تقرب رسیدند.  روشنایی یافتند و

برتافتن: حکومـت کـردن،    هی/ مهارمهر سلیمان: انگشتري سلیمان. کنایه از قدرت و پادشا -10
  یعنی پنج حس ظاهري را رام خود کرده است.  

  بر پري و دیو زن انگشتري   چون سلیمانی دلا در مهتري  -1
  خاتم از دست تو نستاند سدیو  گر درین ملکت بري باشی ز ریو -2
  که حجر را نار باشد امتحان  نار از آن آمد عذاب کافران  -3
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  همچو اختر که برو خورشید تافت  هم خود را نیافتتو که باشی زید  -4
  دست در آب حیاتی نازدن  چیست جان کندن؟ سوي مرگ آمدن  -5
  زانکه تقوا آب سوي نار برد  چون که هیزم بازگیري نار مرد  -6
  کاغه پندارد که او خود کار کرد  هر کسی بر قوم خود ایثار کرد -7
  شت در عالم علم رحمتش افرا  از براي پخته خواران کرم  -8
  چون که بیند آن حقیقت را خطا  که تأویل است وا داد عطا زآن -9

  نیست این هجده به هر چشمی زبون  عالم ار هژده هزار است و فزون  -10
  انگشتري زدن: مهر کردن، مجازاً به زیر فرمان درآوردن.  -1
  هوا، هوس و نفس.طلبی یا له/ سدیو: احتمالاً مکر، شهوت و قدرتیریو: مکر و ح -2
ها سنگ هستند و آتش حقیقت هر سـنگی  از آن جهت آتش عذاب کافران شده است که آن -3

ثـم قسـمت قلـوبکم    «آورد. اشاره به آیه زیرا هیچ سنگی در آتش تاب نمی ،کندرا آشکار می
  ) 74(بقره »من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه...

  شوند. است چرا که با طلوع خورشید ستارگان ناپدید میمصراع دوم کنایه از ناپدید شدن  -4
که انسان به عشـق   که مرگ در حقیقت آن استآب حیات: منظور عشق الهی است/ مراد آن -5

  حق روي نیاورد. 
مثل  ،کندنهادن هیزم بر آتش آن را خاموش می پرهیز از تقوا: پرهیز، خودداري/ مصراع دوم: -6

  که آب بر آن بریزي.این
پنـدارد آن سـخاوتمندي   نـادان مـی   ،کندکاغه: نادان/ هر کسی به خویشان خود بخشش می -7

  است.  
خوار: گدایی کننده، آماده خورنده/ پخته خواران کرم: کسانی که از خوان کرم پروردگار پخته -8

  کنند/ علم افراشتن: کنایه از آشکار شدن.  رایگان استفاده می
افتـد  تأویل عطاي خداوند رد کردن عطاست و وقتی اتفاق مـی  شش/وا داد عطا: رد کردن بخ -9

  که حقیقت را خطا بینند.  
  به هر چشمی زبون نیست: قابل دیدن و شناختن با هر چشمی نیست.  -10

  اي پس از سوء القضا، حسن القضا  راز بگشا اي علی مرتضی  -1
  فتابمن چو تیغم و آن زننده آ  ام در حراب » ما رمیت اذ رمیت« -2
  برد او را که نبود اهل نماز  باد خشم و باد شهوت باد آز -3
  چون گناه و معصیت طاعت شدست  نا امیدي را خدا گردن زدست -4
  نهم؟پیش پاي چپ چه سان سر می  دهممن جفا گر را چنین ها می -5
  خلق از لارسته مرده در بلی   حلق ببریده خورد شربت ولی -6
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  در صفا غش کی دهد در پالودگی   تو گمان بردي که کرد آلودگی  -7
توانستی مرا بکشی تا با کفـر بمیـرم و سرنوشـت    اي که می ،اي علی راز این کار را برایم بگو -1

  اما چنین نکردي و با صبر سرنوشتم را نیک گردانیدي.   ،بدي داشته باشم
تو تیر نیفکندي وقتی تیر » یت و لکن االله رمیما رمیت اذ رم« مصراع اول اشاره دارد به آیۀ  -2

/ مصراع دوم: من مانند شمشیري در دست الهـی  ) 17بلکه خدا تیر انداخت. (انفال ،انداختی
  هستم و زننده آفتاب حقیقی است.

/ خشـم و شـهوت و   ) 45(عنکبـوت  »ان الصلاه تنهـی عـن الفحشـاء و المنکـر    «اشاره به آیۀ  -3
  که اهل نماز نباشد.شود حرص بر کسی غالب می

از رحمـت خـدا نومیـد    » لا تقنطوا من رحمه االله ان االله یغفـر الـذنوب جمیعـاً   «اشاره به آیۀ  -4
توانـد  / مصراع دوم: گناه هم مـی ) 52آمرزد. (زمرنشوید که همانا خداوند همه گناهان را می

  بهانه و عامل هدایت باشد. 
  کنم.  ن که در برابر بدکاران چگونه افتادگی میپاي چپ: کنایه از بدکار/ مصراع دوم: ببی -5
رسته: از فنا بیرون آمده/ مرده در بلی: کنایه از زنـده جاویـد/ بلـی: اشـاره دارد بـه آیـۀ        از لا -6

ولی خلـق از   ،/ گلوي بریده نیازمند دوا و شربت است) 172(اعراف» الست بربکم؟ قالوا بلی«
  دنیا رسته زندة جاوید شده است.  

گمان کردي که شاه با قتل زرگر گناه و جنایـت کـرد. چنـین نیسـت پـالودگی و پـاکی       تو  -7
  وجود آید.  ه گذارد در صفاي درونی مرد غل و غشی ب نمی
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  ]بندي شده فصل هفتم اي طبقه هاي چهارگزینه سؤال[
از نظر معنـا و  » زهر آن را غذاي و این را مرگ  مرگ این را هلاك آن را برگ« بیت - 1

  تر است؟ به کدام گزینه نزدیکمفهوم 
  دگر را بند نیست ،کان یکی را پا  در زمانه هیچ زهر و قند نیست ) 1
  نسبتش با آدمی آمد ممات  را باشد حیات رزهر ماران ما) 2
  جز حلالیبه ما می نخوریم   خوري حرام است  این می که تو می) 3
  لچون بخوردي کلوخ بر لب ما  تا نخوردي مدارش هیچ حلال) 4

) (در پیغمبـري زدن  ،»در پیغمبري زند عـادل   عدل کن زانکه در ولایت دل«در بیت  -2
  کنایه از:

  با پیامبر برابري و همسانی کردن ) 2  ادعاي پیامبري کردن ) 1
  راه پیامبر را ادامه دادن  ) 4  به پیامبر توسل و تکیه کردن ) 3

در ایـن بیـت،   » دل سیاهی و چهـره افـروزي    آخر از لاله چند آموزي «در بیت  - 3
  کنایه از چیست؟) (لاله

  ) عاشق دلسوخته بودن2    خونین دل بودن ) 1
  نفاق و دورویی) 4    صادق بودن ) 3

را » حق در اوهـام آب و گـل نایـد     باطل است آنچه دیده آراید «کدام گزینه معنی بیت  -4
  دهد. می

    گنجدخداوند در فهم و شعور انسان نمی) 1
  امور مادي پدید نیایدخداوند در محسوسات و ) 2
  ندیستقادر به درك عظمت خداوند ن ،موجودات دنیوي که از آب و گل هستند) 3
  به جز خدا هرچه هست باطل است ) 4

آفریدم، تلمیح کـدام بیـت زیـر    ها را نمیاگر تو نبودي آسمان» لولاك لما خلقت الافلاك« - 5
  است؟

 یدهزانش بر جان خویش بگز و دیده جان عاقل جهان بد) 1

 رحمت عالم آشکار و نهان   احمد مرسل آن چراغ جهان) 2

  مهندسشاناو همه مزدور و  همه شاگرد و او مدرسشان) 3
  ها محمد آمد و بس جان جان آمد اندر جهان جان هر کس ) 4



  نظم فارسی   246

) ، (بـر سـر زدن  »فقر فخر آمد مرا بر سر مزن  گفت اي زن تو زنی یا بوالحزن«در بیت - 6
  کنایه است از:

  مظلوم واقع شدن) 2  زاري کردن  گریه و) 1
  نکوهش کردن ) 4    ظلم کردن ) 3

  است؟ نادرستمعنی و مفهوم کدام کنایه  -7
  سست ریش کنایه از کم ایمان  ) 1
  کندن: کنایه از عاجز و ناتوان کردناز خر اف) 2
  فتاده خاك بیز: کنایه از ضعیف و ناتوان) 3
  آمیختن کنایه از باطل را با حق سیر در نورینه کردن:) 4

، (سـم  »نیست درخور با جمـل سـم الخیـاط     رشته را باشد به سوزن ارتباط«در بیت  -8
  یعنی...) الخیاط

  پارچه) 4  سوراخ سوزن) 3  نخ) 2  سوزن) 1

، (مگس را رگ »زنیممر مگس را در هوا رگ می  تنیمچه عطا؟ ما بر گدایی می«در بیت  -9
  کنایه از چیست؟) زدن

  دنارزش را از بین بر باچیزي ) 1
 تلاش و جستجوي زیاد براي به دست آوردن چیز کوچک) 2

  ارزش را ارزش دادنچیز بی) 3
  کار بیهوده کردن ) 4

، »لایق چون او شهی این است راسـت   ریش او پر باد کاین هدیه که راست«در بیت  -10
  کنایه از چیست؟) (ریش پر باد بودن

  فیلسوف) 4  عارف) 3  عالم و دانشمند) 2  غرور و تکبر) 1

 تر در بیت:فهوم مناسبم - 11
بـا کـدام   » زان طرف آید که آمد این چشـش   پارسی گوییم یعنی این کشش «  

  )70سراسري (    گزینه موافق است؟ 
    جذبه و ذوق لازمه قابلیت و جنسیت است) 2  ذوق نتیجه جذبه است) 1
  براي جذبه جنسیت و قابلیت لازم است ) 4  جذبه نتیجه ذوق است) 3

  ) 70سراسري (  از کدام یک از ابیات زیر بیشتر دریافته می شود؟ » ن سرتوصیه کتما«مفهوم  -12
 زود گردد با مراد خویش جفت گفت پیغمبر که هر که سر نهفت) 1

  گرچه از تو شه کند بس جستجو هان و هان این راز را با کس مگو) 2



  مثنوي معنوي مولوي.  7فصل      247

 سر آن سر سبزي بوستان شود  ها چون در زمین پنهان شود دانه) 3

  ن مرادت زودتر حاصل شودآ  از تو چون دل شود گور خانه ر) 4

  ) 70سراسري (  درباره معناي بیت زیر کدام گزینه درست است؟  - 13
  » هست بیداریش از خوابش بتر  تر هر که بیدار است او در خواب«  

تر است و اسـتغراق او در امـور دنیـوي برتـر از     عاقل ،پردازدکه هشیارانه به امور دنیا میآن) 1
  .خواب اوست

  خوابش بدتر است.  رپرست بیداریش ازهصوفی ظا) 2
  این دقت او از خواب بدتر است.   ،که با دقت تمام به زندگی متوجه استآن) 3
در غفلت تمـام اسـت و ایـن خبـر داشـتن از       ،هر که از خویشتن خویش خبر داشته باشد) 4

  غفلت اوست.  

  ) 70سري سرا(  تر است؟ کدام گزینه در باب معناي بیت زیر درست -14
  »زاردر دل و جان روید از وي سبزه  این دم ابدال باشد زان بهار «   

  گرداند.س ابدال مانند فصل بهار است که دل و جان همه را سرسبز میفن) 1
  آید.  این نفس ابدال است که از تأثیر آن در دل و جان سرسبزي پدید می) 2
 گرداند. ل و جان مریدان را سرسبز میتأثیر معنوي ابدال مانند نسیم بهاري است که د) 3

افتد صحبت مردان خدا مانند آن باران بهاري است که در دل و جان سالک طالب مؤثر می) 4
  آورد.  و سرسبزي و خرمی در آن به وجود می

  ) 70سراسري (  کدام گزینه درباره معنی بیت زیر درست است؟ -15
  »جا بیاز اینخرج کن این را و با  نک قراضه چند ابریشم بها «  

    چند پول سیاه بابت بهاي ابریشم بگیر و ببر و خرج کن و بازگرد. ) 1
  چند سکه ناقابل زر و سیم در بهاي ابریشم بگیر و خرج کن و برگرد.) 2
  اینک چند سکه شکسته زر و سیم به بهاي زه ساز خود بگیر و خرج کن و برگرد.) 3
  جا بیا.  خرج کن و سپس به این م بگیر وهاي کهنه را بابت قیمت ابریشاینک سکه) 4

  ) 70سراسري (  کدام گزینه درباره معنی بیت زیر درست است؟  -16
  »خشک شد کشت دل من دل بمرد  واي کز تري زیر افکند خرد«  

 به جهت لطافت پرده زیر افکند من دل خویش از دست دادم.) 1

  شد. از غایت لطافت این آهنگ خوش دلم از حق بازماند و تباه ) 2
  به جهت عذوبت این آهنگ موسیقی زودگذر دلم از مقام والا به پستی گرایید.  ) 3
  هیچ یک از سه گزینه بالا درست نیست. ) 4
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  ) 70سراسري (  درست است؟ » گوش داشتن«کدام گزینه درباره  -17
  » در ربایید این چنین نفحات را  گوش و هش دارید این اوقات را «  

  اي کمین کردن ر گوشهد) 2  به دقت گوش کردن ) 1
  با هوشیاري گوش دادن  ) 4    مراقبت کردن) 3

  ) 71سراسري (یعنی: » ها گفتمیهمچو نی من گفتنی  با لب دمساز خود گر جفتمی « - 18
 کردم.رازها را افشا می ،بودماگر با محرم رازي همراه می) 1

  دادم.نشین بودم، مانند نی نغمه سر میاگر با لب محبوب هم) 2
  مثل نی حرف زیادي براي گفتن دارم.   ،ر با لب موافق خودم قرین باشماگ) 3
  کنم.  مثل نی افشاي راز می ،داستان باشماگر با لب و دهان دوست هم) 4

 یعنی: » ها باشد مجازي تا سه گیروعده  پذیر ها باشد حقیقی دلوعده« -19
  ) 71سراسري (  

    ي ناپسند.هاي مجازهاي حقیقی پسندیده است و وعدهوعده) 1
    آور.هاي مجازي اضطرابنشین است و وعدههاي حقیقی دلوعده) 2
  که از واقعیت دور نباشد. به شرط آن ،نشین استحقیقت دل وعده در) 3
  نشیند و وعده غیرحقیقی راهی در دل ندارد. وعده حقیقی بر دل می) 4

  ) 72سراسري (  معنی بیت زیر کدام است؟  - 20
  » مادر مشفق در آن دم شادکام  ن نیش حجام لرزد از آبچه می«   

لیکن در همـان حـال مـادر مهربـان خوشـحال       ،لرزدبچه از نشتر حجامت کن از ترس می) 1
 است.  

  که مادرش از چیزي ترس ندارد.   در حالی ،ترسدکودك از نیش می) 2
 اندیشد.مادر به فرجام می ،ترسدکودك از حجامت می) 3

  نگر شادمان است.  ولی مادر آینده ،ترسدند از خون گرفتن میبیبچه که حال را می) 4

  معنی بیت زیر کدام است؟ -21
  »نشانصورتش خندان و او زان بی  صورتش غمگین و او فارغ از آن «  

  خبر است.  لیکن وي از این حالت بی ،اش غم و شادي استدر چهره) 1
  آگاهی ندارد.ها که آن نقش به آن در حالی ،نقش او غم و شادي دارد) 2
  او در اثر فناي مطلق در ذات ربوبی غم و شادیش یکسان است.  ) 3
  هاست.چه انسان کامل برتر از آن ،غم و شادي نباید در ظاهر آدمی باشد) 4
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  معنی بیت زیر کدام است؟ - 22
  »حال چون دست و عبارت آلتی است  هر عبارت خود نشان حالتی است«  

  .ار نسبت به دست باشد که وسیله کار آن استعبارت نسبت به حال چون ابزار ک) 1
  گونه که ابزار کار خود دست نیست.بدان ،عبارت ارتباطی به حال ندارد) 2
 هاي دل است.ولی حالت دریافت ،عبارت همان علوم بحثی) 3

  چه هیچ موجودي چنین نیست.  ،عبارت و حالت دو صفت ممتاز آدمیت است) 4

   )73سراسري (  مفهوم درست بیت:  -23
  کدام است؟» گفت ایزد هم رقود زین مرم  خواب هم حال عارف این بود بی«  

  کند. حال عارف همیشه بیداري و آگاهی است، تعجب مکنید که خداوند آنان را بیداران معرفی می) 1
خداونـد در مـورد آنـان فرمـود: کـه آنـان        .انـد عارفان به هنگام بیداري نیز از دنیـا خفتـه  ) 2

  کن.خفتگانند، باور 
خداونـد دربـاره آنـان فرمـود: کـه آنـان را خفتـه         ،عارفان همواره به کارهاي دنیا آگاهنـد ) 3

  پندارید. می
  پندارد؟ از این تعجب مکن. شود، خداوند فرمود آیا آنان را خفته میعارف هرگز دچار غفلت نمی) 4

» هـل مشـو  از توکل در سـبب کا   رمز الکاسب حبیب االله شنو«کدام گزینه از مفهوم بیت  -24
  شود؟دریافت نمی

  کسب نوعی وسیله است) 2 وسیله را نباید ناچیز شمرد) 1
  کندتوکل وسیله را نفی نمی) 4 بهترین وسیله توکل است) 3

، (با هم »اندهر دو با هم مروزي و رازي  اندگرچه هر دو بر سر یک بازي«در بیت:  -25
  کنایه از چیست؟) مروزي و رازي بودن

 تظاهر به اختلاف و دشمنی) 2  و اتحاد در باطن   اختلاف در صورت) 1

  نهایت اختلاف و دوري داشتن  ) 4 نهایت اتفاق و اتحاد داشتن) 3

» گشـود دیگران را ز آدم اسما می  آدمی را او به خویش اسما نمود «معنی درست بیت  - 26
  کدام است؟

  یله آدم اسما کشف شد.آموخت و براي دیگران به وس) خداوند خود مستقیماً اسما را به آدم (ع) 1
  گذاري کند.ها را تعلیم داد تا انسان موجودات را نامخداوند به انسان نام) 2
  دیگران آن را از انسان آموختند.خداوند اسماء خویش را به آدم آموخت و ) 3
  خداوند ایشان را به شناخت خود آشنا کرد و شناخت اسماي دیگر توسط انسان صورت گرفت.  ) 4
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  چیست؟» گر خدا خواهد نگفتند از بطر«اع معنی مصر - 27
  ست خدا توجه نکردندبه خوا ،به دلیل غرور) 2  به دلیل تکبر، اگر خدا بخواهد نگفتند  ) 1
  در انجام کار خود چون و چرا نگذاشتند) 4  در انجام کار خود دو دلی نداشتند) 3

گـر  بیـان » یکنزاري از ما نی تو زاري می  زنی ما چو چنگیم و تو زخمه می«بیت  -28
  کدام نکته عرفانی است؟

  فناء از فناء) 4  فناي صفاتی) 3  فناي ذاتی) 2  فناي افعالی ) 1

وجه » در قیام و در تقلب هم رقود  اولیا اصحاب کهفند اي عنود«با توجه به مفهوم بیت:  - 29
  )74سراسري (    اشتراك اولیا و اصحاب کهف چیست؟ 

  استهایشان بیدار دیدگانشان در خواب و دل) 1
  پندارنددارند و خوابشان مییب) 2
  پندارندخوابند و بیدارشان می) 3
  خواب و بیداریشان یکسان است ) 4

کدام مرحلـه  » جمله الله ام نیم من آن کس  بخل من الله عطاالله و بس«مفهوم بیت:  -30
  کند؟عرفانی را بیان می

  معرفت) 4  فنا) 3  طلب) 2  حیرت ) 1

در » گفت هر جانی مسیح آساستی  ن برخاستی گر حجاب از گفت جا«مفهوم بیت :  - 31
  ) 75سراسري (    کدام گزینه است؟ 

  کردغبار تن آن کند که مسیحا میجان بی) 1
  بخش استسخن برخاسته از جان، جان) 2
  بخش استجان ،پرده بر زبان آیدسخنی که بی) 3
 دهد که شایسته آن باشدکس را ایمنی میخدا آن) 4

» هست درخور از بـراي خـائف آن    لا تخافوا هست نزل خایفان«بیت: کدام گزینه به مفهوم -32
  ) 75سراسري (    نزدیک است؟ 

  ترسد خدایش مژده ایمنی دهدکه از خدا میآن) 1
  ترسد از دیگران در امان است  که از خدا میآن) 2
  داندخود را چگونه ایمن می ،که از خدا نترسدآن) 3
 یسته آن استدهد که شارا ایمنی می خدا آن) 4
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  ) 75سراسري (  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  - 33
  تو به نورش درنگر کز چشم رست  چون به صورت بنگري چشم تو دوست  ) 1
 هر یکی باشد به صورت غیر آن  ده چراغ ار حاضر آید در مکان ) 2

  صد نماند یک شود چون بفشري  گر تو صد سیب و صد آبی بشمري ) 3
 چونکه در نورش نظر انداخت مرد  دو چشم نتوان فرق کرد  نور هر) 4

بـا کـدام   » ماضی و مستقبلت پـرده خـدا    هست هشیاري زیاد مامضی« مفهوم بیت: -34
  ) 75سراسري (    گزینه مناسبت دارد؟ 

 توکل) 4  رضا) 3  سکر) 2  صحو) 1

  ) 75سراسري (  کدام گزینه به مفهوم بیت:  -35
    نزدیک است؟» زنند از بهر دینبت میپنج نو  از عصا ماري و از استن حنین«  

  .عظمت عالم نیز باقی است ،تا دین باقی است) 1
  را باید در معجزاتشان جست) (ص عظمت کار موسی و محمد) 2
  کندمعجزه پیامبران از عظمت دین حکایت می) 3
 ناله ستون و اژدها شدن عصا بر عظمت اعجاز دلالت دارد) 4

  ) 75سراسري (  کدام گزینه به مفهوم بیت:  -36
  نزدیک است؟» هاعالم و عادل بود در نامه  ها وصف صورت نیست اندر خامه«  

 شود نه اوصاف ظاهريها یاد میآناموري معنوي است که از ) 1

    نگرندبه نامه اعمالش می ،که کس را به زیبایی بستایندبیش از آن) 2
   گنجددفتر نمی محاسن معنوي در قلم و زیبایی صوري و) 3

 کتاب از بیان داد و دانش   قلم از وصف ظاهر عاجز است و) 4

بر کدام » درکم آمد یابی اي یار شگرف  فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف :«مفهوم بیت  -37
  )75سراسري (    گزینه تکیه دارد؟ 

  اندیشیژرف) 2    رعایت قواعد زبان) 1
 علم دین ) 4    فنا و تواضع) 3

کـدام  » مال حق را جز به امر حق مده  ز انفاق به اي بسا امساك ک« از مفهوم بیت:  - 38
  ) 75سراسري (    شود؟  گزینه دریافت نمی

  انفاق هرگز با امساك یکسان نیست) 2  انفاق باید به فرمان شرع باشد ) 1
 فرمان حق مقدم بر همه چیز است) 4  جا بهتر است ه جا از انفاق نابه بخل ب) 3
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  ) 75سراسري (  را دربر دارد؟ » چون گدا جود محتاج گدایان،«کدام گزینه مفهوم  -39
  پذیر لازم و ملزوم یکدیگرند. بخشنده و بخشش) 1
  مختلف جهت العملی است مساوي وهر عمل را عکس) 2
  ي علیا را باید سفلی چه مناسبت  ا) 3
  نیاز عاشق را ناز معشوق به همراه است ) 4

  ) 76سراسري (     کدام گزینه به مفهوم بیت:  -40
  تر است؟نزدیک» دید و تلخی جفت اولذتی می  حب ذوق بود از گفت او هر که صا«  

  چشیدنداما تلخی را می ،دادنداهل ذوق از سخنان او لذت را تشخیص می) 1
  چشیدندها تلخی میذوقبردند و بیصاحبان ذوق از سخن گفتن او لذت می) 2
    آمددر باطن بدش میبرد، اگرچه در ظاهر لذت می ،هر کس اهل ذوق و سلیقه بود) 3
 کردعلی رغم شیرینی کلام او تاریکی درونی آن را درك می ،هر که تشخیص قلبی داشت) 4

  کند؟کدام گزینه را نکوهش می» ماهی خاکی بود درویش نان«مفهوم مصراع  -41
  نشین را تهیدستان خاك) 2    تارکان دنیا را ) 1
 مدعیان تصوف را ) 4  متهمان به تصوف را ) 3

  کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ مفهوم -42
  گردد روانکشنده خوش نمیبی  این سخن شیر است در پستان جان  ) 1
 واعظ ار مرده بود گوینده شد  مستمع چون طالب و جوینده شد ) 2

  از براي گوش بی حس اصم  کی بود آواز چنگ و زیر و بم  ) 3
 ن گنگ و لالصد زبان گردد به گفت  مستمع چون تازه آمد بی ملال) 4

  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -43
  هرچه گویی پخت گوید سوخته است  بنده بر وفق تو دل افروخته است  ) 1
 رویم اندر مکان و لامکانمی  هاي حکم کن فکان پیش چوگان) 2

  هیچ شاخ از دست تیشه جست نی  شاخ را بر تیشه دستی هست نی ) 3
 چون سگالش اوش بخشید و خبر    گر نقش با نقاش چه سگالد د) 4

  شود؟از مفهوم بیت زیر کدام گزینه دریافت می -44
  »نی از آن که جو چو زر گوهر شده است  در ترازو جو رفیق زر شده است «  

  در میزان، خطایی صورت نبندد) 2  اصالت مایه برتري است ) 1
 نشینی دلیل بر سنخیت نیستهم) 4  مصاحبت با نیکان دشوار است.  ) 3



  مثنوي معنوي مولوي.  7فصل      253

  کدام گزینه براي معنی بیت زیر مناسبت است؟ - 45
  مناسب است؟» گفت او در گردن او طوق بود  هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود «   

  کردگفتار صاحبان ذوق چون طوق گردن او را اسیر خود می) 1
  نشستسخنان او جز بر دل صاحبان ذوق، بر دل دیگران نمی) 2
    فریفتاش میبا سخنان فریبندهذوق، همه را  جز آگاهان، خداوند) 3
 فریفتقدر مؤثر بود که حتی اهل ذوق را نیز میسخنان او آن) 4

  کدام است؟» تو وجود مطلق و فانی نما  ها نما هاییم هستیماعدم«مفهوم بیت:  - 46
 اي خدا ما عین نیستی هستیم و تو جود و کرم مطلقی، پس هستی مجازي ما را از ما بگیر.) 1

  اي.  کننده و میراننده هستیم و هستی ما تویی و تو زنده عین نیستی اي خدا ما) 2
  کننده تو عین عدم هستیم. اي ما در برابر وجود مطلق و فانیهاي خدا ما و هستی) 3
 اي خدا ما و هستی ما عین عدم است اما تو وجود مطلقی و پیدا نیستی.  ) 4

  یعنی:  » رض حالتی استنی همین گفتن که عا  ترك استثنا مرادم قسوتی است « -47
  اما ترك استثنا جوهر است ،زبان جنبه عرضی حالات انسانی است) 1
  پرستی است  بلکه بیان صورت ،مراد من از استثنا قائل نشدن قساوت نیست) 2
مقصود من از ان شاء االله نگفتن قساوت قلب است، چه تنها بر زبان آوردن آن حالی خوش ) 3

  کندایجاد می
گفتن، سنگدلی است نه همین گفـتن کـه امـري صـوري و     » ان شاءاالله«از ترك مراد من ) 4

 ظاهري است

  تر است؟نزدیک» ها فرعون شدنفس از بس مدح« کدام گزینه به مفهوم مصراع  -48
 از ستایش آدمی بر تن شود) 1

 تو که یوسف نیستی یعقوب باش) 2

  خاك شو تا گل نمایی رنگ رنگ) 3
  رده ساز در نیاز و فقر خود را م) 4

  ) 77سراسري (  مفهوم بیت زیر کدام گزینه است؟  -49
  »فایده شد کل کل خالی چراست؟  آن دم نطقت که جزو جزوهاست «  

  اما فایده آن پدیدار نیست ،هاستسخن را گرچه فایده) 1
  فایده باشدتواند بیپس هستی چگونه می ،فایده نیستسخن آدمی بی) 2
 با فایده سخن قیاس کرد توانفایده جهان هستی را نمی) 3

 فایده جهان هستی برابر با مجموع فواید اجزاي آن است  ) 4
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  کدام گزینه به مفهوم این بیت نزدیک است؟ -50
  »دان تو شینسوي ایمان رفتنش می  هر که محراب نمازش گشت عین «  

  نماز مؤمن زینت اوست) 2  ایمان حقیقت نماز است ) 1
  لب نماز ممکن نیستحضور ق بی) 4  زرپرست مؤمن نیست) 3

  کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می شود؟ -51
  »تا شوي با روح صالح خواجه تاش  ناقه جسم ولی را بنده باش «  

  بخشدبندگی حق جان آدمی را صفا می) 2  اطاعت از پیر موجب اعتلاي روح است  ) 1
 فته است  خواجگی در بندگی حق نه) 4  یابدجسم و جان در پرتو ولایت فروغ می) 3

  کدام گزینه به مفهوم این بیت: -52
  نزدیک است؟» از نبَُی اذ جاء نصر االله بخوان   خصمی مدان مر ضعیفان را تو بی«  

  پناهان خداست  پناه بی) 1
  از یاري خداوند خبر داده است  ) (ص پیامبر) 2
  دشمنی با ستمدیدگان موجب قهر خداست) 3
 وعده نصرت الهی قطعی است  ) 4

  ه به مفهوم این بیت نزدیک است؟کدام گزین -53
  »داننفس مر آب سیه را چشمه  بت سیاهابه است در کوزه نهان «   

  دوستی با وي مکن اي مرد سست  بدترین دشمن چون نفس توست ) 1
  کو به دریاها نگردد کم و کاست  دوزخ است این نفس و دوزخ اژدهاست) 2
  ن بت اژدهاستزآنکه آن بت مار و ای  ها بت نفس شماستمادر بت) 3
 آلتی آزرده است  از غم بی  اژدرهاست او کی مرده است  سنف) 4

  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ - 54
  »تا نگردد این کر آن باطن کر است  پنبه آن گوش سر گوش سر است «  

  شمس تبریزي حجاب شمس تبریزي شده است  چون حجاب چشم دل شد چشم صورت لاجرم ) 1
  باشد از تصویر غیبی اعجمی  بیرون نیاید آدمی   حس چون ز) 2
 حس دینی نردبان آسمان حس دنیا نردبان این جهان  ) 3

 تا ازین مستی از آن جامی تو کور   تا در این سکري، از آن سکري تو دور) 4

  چون....» یار او شو پیش او انداز سر  هر که را بینی طلبکار اي پسر «مولانا عقیده دارد: -55
 این طلب همچون مبشر در صباح) 2 طالبان طالب شوي  کز جوار ) 1

  کاین طلبکاري مبارك جنبشی است  ) 4 این طلب مفتاح مطلوبات توست) 3
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بـر کـدام   » مال حق را جز به امر حق مده  اي بسا امساك از انفاق به « مفهوم بیت: -56
  )78سراسري (    گزینه تکیه دارد؟ 

  امساك و انفاق به ضرورتترك ) 2  فضیلت امساك روا بر انفاق ناروا) 1
 اعتدال در امساك و انفاق) 4  خلوص نیت در انفاق) 3

  هست؟» تأویل«در کدام بیت  -57
 ه گردد از فسون آن عزیززند  اکمه ابرص چه باشد مرده نیز ) 1

 اي دان انبیا را بس بلندعرصه  اند آن که ارض االله واسع گفته) 2

 ند مر عدم را در خطوبتا کشا  کاف و نون همچون کمند آمد جحذوب  ) 3

 تحتها الانهار تا گلزارها  رود بی بانگ و بی تکرارهامی) 4

کـدام  » اي در وجه او هستی مجـو چون نه  گل شیئ هالک جز وجه او:«مفهوم بیت  - 58
  کند؟گزینه را توصیه می

 شوق الی االله) 4  فناء فی االله) 3  سیرالی االله) 2  ترك ماسوي االله ) 1

» مرمرا گوید خمش کن درد و جسـک   از کسی یک مشت نسک  گر بخواهم«مفهوم بیت:  -59
  زبان حال چگونه انسانی است؟

 قانع  خرسند و) 4  تهیدست و معترض) 3  بیمار و آرزومند) 2  زون طلبف) 1

  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -60
  دست او در کارها دست خداست  مرد است   نچون قبول حق بود آ) 1
 نان مرده زنده گشت و با خبر  نان با جانور  چون تعلق یافت) 2

 جا دیدبانگشت بینایی شد آن  سنگ سرمه چون که شد در دیدگان ) 3

 ذات ظلمانی او انوار شد  موم و هیزم چون فداي نار شد ) 4

  کدام گزینه از مفهوم بیت: -61
دریافـت  » نه از آن که جو چو زر گوهر شده اسـت   در ترازو جو رفیق زر شده است «  

  شود؟ینم
  آوردنشینی سنخیت نمیهم) 2  تغییر در ذات ممکن نیست  ) 1
  هاگردد از این بالانشینییناکس کس نم) 4  کندمصاحبت قلب واقعیت می) 3

  ) 79سراسري (  شود؟ کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت نمی - 62
  »جان تن بدانجان چنان گردد که بی  جان جان چون واکشد پا را ز جان «  

 پرتو روح است نطق و چشم و گوش) 2 بی عنایات خدا هیچیم هیچ) 1

 جمله انسان را بکش از بهر هوش) 4  تن به جان زنده است و جان زنده به هو ) 3
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  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -63
 جمله عالم را بخوان قل یا عباد  بنده خود خواند احمد در رشاد ) 1

  سغبه چون حیوان شناسش اي کیا  یا مرتبه انسان به دست اول) 2
 کشاند هر طرف در حکم مرمی  عقل تو همچون شتربان تو شتر ) 3

 بر مثال اشتران تا انتها ها و عقل اند اولیاءعقل عقل) 4

  شود؟کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت نمی - 64
  » بر پري و دیو زن انگشتري  چون سلیمانی دلا در مهتري «  

 دل را نگین سلیمانی است) 2  قدرت است دل برترین ) 1

 ملکت تن در اختیار دل است  ) 4  شیطان و فرشته مسخر دل است  ) 3

  ) 80سراسري (  را در بر دارد؟ » هوشیاري آب و این عالم وسخ...« کدام گزینه مفهوم مصراع -65
  آگاهی زدایندة زنگار از دل عالم است) 1
  آگاهی با این جهان آلوده ناسازگار است ) 2
  است در عالم عرفان سکر به دنبال صحو ) 3
 سکر به همه حال برتر از صحو است  ) 4

 کدام گزینه به مفهوم بیت : -66
  نزدیک است؟» پیش محمولی حال اولیا  چاشنیی دان تو حال خواب را «   

  بیدارند ،اولیاي حق اگر هم خفته باشند) 1
  اندبیداري و خواب هر دو مسخر اولیاي حق) 2
  اي کوچک از آسوده دلی اولیاي حق استونهخواب نم) 3
 اي از خواب اولیاستداستان اصحاب کهف نمونه) 4

  کدام بیت مأخوذ از حدیثی نیست؟ - 67
 لا احب الآفلین گو چون خلیل  اندرین وادي مرو بی این دلیل  ) 1

    لا صلوه تم الا بالحضور بشنو از اخبار آن صدرالصدور ) 2
 سجن دنیا را خوش آئین آمدند  کافران چون جنس سجین آمدند) 3

 با نبی اندر جهاد اکبریم    قد رجعنا من جهاد الاصغریم  ) 4

  این بیت وصف چگونه انسانی است؟ - 68
  »اي استهمچو درویشان مر او را کازه  اي است گرچه از میري ورا آوازه«  

 شاهی محشور با گدایان) 2  نشین فرمانروایی راه) 1

 اي محقرامیري درخانه) 4  درویشی در جامه سلطانی  ) 3
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  مفهوم بیت زیر با کدام گزینه مطابقت دارد؟ - 69
  »در بدي از نیکوي غافل شدي  چون که تو ینظر بنار االله بدي «  

  ات به نور الهی روشن نیسته دیدهبینی کها را نمیییاز آن رو نیکو) 1
 ها را ببینیشده است که بهشت نیکیدوزخ نفس مانع از آن ) 2

  مانیهاي او بازمیرا به چشم غضب و خشم ببینی از دیدن خوبیچون کسی ) 3
 پوشاندها میات را از دیدن خوبیدیده ،شهوت و غضب که در حکم نار است) 4

  شود؟کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می - 70
  »کشم پیش تو گردن را بزنمی  نهم پیش تو شمشیر و کفن می«  

 ه گناه و طلب عفواعتراف ب) 2   اعتراض و شکایت) 1

 تظلم و دادخواهی  ) 4 اظهار محبت و دوستی) 3

  مفهوم بیت زیر با کدام گزینه مطابقت دارد؟ -71
  » موج آبی محو سکرست و فناست  موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست «  

  دستشنقش و صورت پیش آن معنی   حدست  این جهان محدود و آن خود بی) 1
 سی جان پاي بر دریا نهادعی   حس خشکی دید کز خشکی بزاد) 2

  سوي آب و گل شدي در اسفلین  بردت سوي چرخ برین روح می) 3
  هاستماهیان را با یبوست جنگ  هاستگرچه در خشکی هزاران رنگ) 4

  ) 80سراسري (  کدام گزینه مفهوم این بیت را دربر دارد؟  - 72
  »هیچ نانی گندم خرمن نشد  هن نشدهیچ آیینه دگر آ«   

  تأثیر ریاضت غیرقابل انکار است) 2  غییر نیستاصالت قابل ت) 1
 سیر قهقرایی ناممکن است  ) 4  خداي را تغییر و تبدیل نیست  ) 3

  ) 80سراسري (  کدام گزینه به مفهوم این بیت نزدیک است؟  -73
  »ايکه تو خود را نیک مردم دیده  اي بر بلیس و دیو از آن خندیده«  

  به دور است گناه خویش بر دیگران نهادن از احتیاط) 1
  بینی موجب طرد شیطان گشتخود بزرگ) 2
  داردتصور باطل حقیقت را بر آدمی پوشیده می) 3
 که عیب خود بیند عیب دیگران نادیده انگارد آن) 4
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  ) 80سراسري (  شود؟ کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می -74
  » کژدم است آن نه عقل است آن که مار و  چون که عقل تو عقیلۀ مردم است «  

 عقل مایۀ رنج عاشقان است) 2  عقل آن است که مردمان را رهایی بخشد) 1

 پایبند عقل را از معرف خبر نیست ) 4  عقل بدون آزادي به کار نیاید ) 3

  ) 80سراسري (  مفهوم این بیت بر کدام گزینه تکیه دارد؟  -75
  »اختاندر استکمال خود ده اسبه ت  هر که نقص خویش را دید و شناخت «  

  در شناخت عیوب خویش کوشیدن) 1
  به نقص خود و کمال دیگران اندیشیدن) 2
  در عین نقصان کمال را پیش چشم داشتن  ) 3
  جویی را نقصان انگاشتن  عیب) 4

  ) 82سراسري (  کدام گزینه به مفهوم این بیت نزدیک است؟  - 76
  »ذات ظلمانی او انوار شد  موم و هیزم چون فداي نار شد«  

  فس آدمی را به کمال رساندایثار ن) 1
  ریاضت جسمانی موجب صفاي روحانی است  ) 2
  بخش جمع استفروغ شمع روشنی) 3
 فناي در خود موجب بقاي در حق است  ) 4

  ) 82سراسري (  به کدام گزینه نزدیک است؟ » بخل نادیدن بود اعواض را«مفهوم  -77
  اعتقادي استتنگ چشمی نشان بی) 1
    بازستدن است  تنگ چشمی دادن به امید) 2
    طمع ورزیدن نشان تنگ چشمی است  ) 3
 کفران نعمت خود نوعی تنگ چشمی است  ) 4

  ) 82سراسري (  کدام گزینه به مفهوم این بیت نزدیک است؟  -78
  » هاخلد خاشاكچشم را زان می  چشم داند گوهر و خاشاك را «  

  ارزش هرکس فراخور رفتار اوست ) 1
  تشقیقت نیدون همتان را چشم شناخت ح) 2
  ناکسان در پی آزار حقیقت شناسانند) 3
 هر کس آن کند که در خور شأن اوست) 4
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  ) 82سراسري (  کند؟ مفهوم این بیت کدام گزینه را نکوهش می - 79
  »همچو خر مصحف کشد از بهر کاه  ها گوید خدا آن نان خواه سال«  

  از قرآن به ظاهر آن اکتفا کردن) 1
  را تباه ساختن  به دست خویش زندگی خود ) 2
  اي نان فروختنخداي را به پاره) 3
 بستن  اي ارزشمند را در راه هدفی ناچیز به کاروسیله) 4

  ) 82سراسري (  شود؟ کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می -80
  » تا بود شرم اشکنی ما را نشان  قل تعالوا گفت حق ما را بدان«  

  وند استنشان شرمساري از گناه بازگشت به خدا) 1
    شرم و حیا باید مانع دست یازیدن به گناه باشد نه مغفرت خداوند) 2
  خواند تا شرم و حیا مانع توبه نشودخدا خود گناهکاران را به سوي خویش فرا می) 3
  خواندخداي از سر شرم و حیا بنده را به سوي خویش فرا می) 4

   )83سراسري (  مفهوم این بیت بر کدام گزینه تکیه دارد؟ - 81
  »غیر جسم و غیر جان عاشقان   غرض نبود به گردش در جهانبی«  

 عاشقان را کار نبود با وجود) 2  قان را باده و ساغر یکی است  شعا) 1

  عاشقان را هر زمانی مردنی است) 3  عاشقان را ملت و مذهب خداست ) 3

  ) 83سراسري (  دارد؟ مفهوم این بیت آدمی را از چه برحذر می -82
  »اي جان دم مزندر رخ آیینه  ست جان را درحزن یار آیینه ا«  

  برگرفتن دل از یار) 2    آزردن یار) 1
  نگریستن به رخسار یار) 4    تکدر خاطر یار) 3

  جذر و مد بی بیان معجزه بی  خوردهرچه معقول است عقلش می« با توجه به بیت:  - 83
  در دل هر مقبلی مقبول بین   این طریق بکر نامعقول بین   
  )83سراسري (  ملی است... معجزه ع  

    محال اما پذیرفتنی) 2  باور ناکردنی اما ممکن  ) 1
  نامعقول اما پذیرفتنی) 4  نامعقول اما معقول) 3

  ) 83سراسري (  کدام گزینه به مفهوم این بیت نزدیک است؟  -84
  »چه قدر داند ز چرخ و آفتاب  نطق اسطرلاب باشد در حساب «  

  اردذگتوانی مطلب حق را با سخن نمی) 1
  اردذتوان گبا سخن، حق مطلب را نمی) 2
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  اردذتوان گجز با سخن، حق مطلب را نمی) 3
  اردذتوان گبا سخن حق، حق مطلب را نمی) 4

  ) 83سراسري (  شود؟ کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می - 85
  »طمع نیستجز که نطق خالق بی  نطق کان موقوف را سمع نیست«  

  درنگ درگفتن نتیجۀ خوب شنیدن است) 2  ا گفتبیشتر باید شنید ت) 1
  اي را توان گفت نه هر شنیده) 4  لازمۀ گویایی بشر شنوایی است  ) 3

  ) 83سراسري (  توصیۀ این بیت به مفهوم کدام گزینه است؟  - 86
  »خویشتن شناس و نیکوتر بنشین  گرچه شه با تو نشیند بر زمین«  

 برخاستنبا نفس به جهادت ) 2    اندازه نگه داشتن  ) 1

  طریق انبساط پیمودن) 4  در راه شناخت کوشیدن) 3

اصـالت را  » بود انا الحق در لب فرعون زور  بود انا الحق در لب منصور نور «مفهوم بیت: -87
  ) 83سراسري (    داند؟ در چی می

  وسیله ) 4  نیت) 3   عمل) 2  بیان ) 1

  ) 83سراسري (  شود؟ کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می -88
  »ام زیر کلامخشم را من بسته  خشم بر شاهان شه و شه را غلام «  

  بندة آنی که در بند آنی) 2  شاه با خشم خویش برآید) 1
  شاه بندة بندة من است  ) 4  بندگی برترین مرتبۀ آزادي است) 3

  ) 84سراسري (   کند؟مفهوم این بیت کدام گزینه را توصیه نمی -89
  » واهی برد اکنون پاي دارسرنخ  ر اي مري کردن پیاده با سوا«  

  جویی را  پرهیز از ستیزه) 2  اندوه نگه داشتن را  ) 1
  مقاومت در برابر دشمن را  ) 4  گوي سبقت ربودن را ) 3

 افعال ما...؟» مان از باد باشد لاجرمحمله  ما همه شیران ولی شیر علم « بنابراین بیت: - 90
  ) 84سراسري (  

 استبه اراده حق ) 2  از هواي نفس است  ) 1

  نتیجه قدرت ماست ) 4  در دست دیگران است  ) 3

بلا براي » تا برآ در کوره از نقره جفا  بهر آن است این ریاضت وین جفا«با توجه به بیت:  -91
  ) 84سراسري (    ... است؟  

  کسب تجربه ) 4  تزکیه نفس) 3  تقویت ایمان) 2  تحمل مصیبت) 1
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  کند: مفهوم این بیت کدام گزینه را نکوهش می - 92
  )84سراسري (  ؟» برد خود را به کمالکو گمانی می  ان نمی پردّ به سوي ذوالجلالز«   

  سوء ظن را ) 4  دور پروازي را ) 3  خود بزرگ بینی را ) 2  افزون طلبی را) 1

  مفهوم این بیت بر کدام گزینه تکیه دارد: -93
  ) 84سراسري (  ؟ »پس مگو کس را چرا کردي چنان  گر نباشد خلق اندر میان «  

  امر بین الامرین ) 4  اختیار  ) 3  تفویض امر به خدا) 2  برج) 1

  شود:کدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت می -94
  ) 84سراسري (  ؟ »کی بدانی ثم وجه االله را  چون رفیقی وسوسۀ بدخواه را «  

  انجامد  چه بسا شک است که به یقین می) 2  همه کس آرزومند لقاي پروردگار است  ) 1
  از حیرت به یقین راهی است  ) 4  رسید که از شیطان برید به خداي آن) 3

  ) 84سراسري (  ؟ شودنمیکدام گزینه از مفهوم این بیت دریافت  -95
  »در هوا کی پاید آید تا خدا  فکر ما تیري است از هو در هوا«  

  کل شی یرجع الی اصله) 2  اناالله و اناالیه راجعون) 1
  ورالیه تصیر الام و) 4  رمیت اذ رمیت ما) 3

  مفهوم این بیت بر کدام گزینه تکیه دارد: - 96
  ) 84سراسري (؟ »چون سگ اصحاب را دادند دست  شد سر شیران عالم جمله پست «  

  ترك اختیار ) 2    بیت  رتأثیر ت) 1
  علت نهایت بی) 4   خودپذیري نفس  ) 3

بر کدام » خاك باشی جست از تو رو متاب   چون خلقناکم شنیدي من تراب« مفهوم بیت - 97
  ) 86سراسري (    ینه تکیه دارد؟ گز
  بر فطرت خدایی بودن) 2  راه تواضع در پیش گرفتن) 1
  بر باد شدن   از خاك برآمدن و) 4  تعلق جستن و پابند ) 3

کدام گزینه را » گوي گشتن بهر او اولی بود  عشق مولی کی کم از لیلی بود « مفهوم بیت -98
  ) 86سراسري (    کند؟ توصیه می

  آواره گشتن را ) 4   تسلیم بودن را) 3  سرگردانی را) 2  سبک باري را  ) 1

  ) 86سراسري (  کدام گزینه از مفهوم بیت زیر دریافت می شود؟  - 99
  »تاکسی گردي ز اقبال کسان  صفع شاهان خور مخور شهد خستان «   

 اعتنا بودنبه اقبال زمانه بی) 2 از شرینی لذت پرهیز کردن ) 1

  س را کس نشمردنناک) 4  فریب چاپلوسان نخوردن) 3
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 کدام گزینه از مفهوم بیت -100
ــته   ام در میان بحر اگر بنشسته«   ــم بس ــبو ه ــع در آب س ــت » امطم دریاف

  )86سراسري (    شود؟   نمی
 اي را از دست ندادنجرعه) 2 نشدن  عبه حد خویشتن قان) 1

  هرگز سیر نشدن) 4  ز طلب نداشتن  ادست ) 3

  ) 86سراسري (  کدام گزینه برگرفته از قرآن کریم نیست؟  -101
 بیش جستن یوسف کنید از حد  وب با اولاد خویش  گفت آن یعق) 1

 شودف مو میجوهر آهن به ک ها هم لحن داوودي کندکوه) 2

 ها جمله لاست بیش الّا االله آن   اژدهاستها گرها و چارهحیله) 3

  زنی استورنه چون فرعون او شعله آتشت را هیزم فرعون نیست) 4

 »... داران بر فقیر آرند جودمال  هستی اندر نیستی بتوان نمود«یت ببا توجه به  -102
  )86سراسري (  

  ی در نیستی نیستقفناي حقی) 1
  آیندها در بلاها پدید میفضیلت) 2
  دهندفقیران بخشندگی اغنیا را نشان می) 3
  هستی حقیقی در مقام فناست) 4

» کمیـا را هــیچ از وي وامگیــر   گر مسی گردد ز گفتارت نفیر«کدام گزینه از مفهوم بیت -103
  ) 86سراسري (    شود؟  دریافت نمی

  اي گوش مدهبه هر ناله) 2  ت یسما از نصیحت باز) 1
  لطف خود از کس دریغ مدار) 4  بگوي گرچه نشوند) 3

  ) 87سراسري (  به کدام گزینه نزدیک است؟  »جود محتاج گدایان چون گدا«مفهوم  -104
  نماید شما نیاز کنید دوست نازچو ) 2  بخشش با منت بخشش نیست ) 1
  نیاز دوسویه ) 4  گدا دیگر است و نیازمند دیگر) 3

  ) 87سراسري (  شود؟ گزینه از مفهوم این بیت دریافت نمی - 105
  »کودکیت راست فرماید خدا  گفت لعب و لهو است و شما «  

  پرهیز از دنیا  ) 2  تصدیق قبول خداوند ) 1
  بر فاعل امکان تقدم فعل) 4    بهروري از قرآن) 3
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  )87سراسري (  مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟  - 106
 لیک بر محرم و منکر بود خون  آب نیل از آب حیوان بد فزون ) 1

 زایده  اخوان عبث بد گرچه بر حسن یوسف عالمی را فایده ) 2

  لیک چون سیلی جهان را خورد و برد  هست آن اندیشه پیش خلق خرد  ) 3
  بر منافق مردن است و زندگی   هیدي زندگیمومن ش هست بر) 4

پس هر کس » همسري آغاز دو آید به پیش  نحس شاگردي که با استاد خویش « -107
  ) 87سراسري (    باید: 

  ي خویش نگهدارداندازه) 2  از عاقبت شوم بپرهیزد) 1
  جز راه استاد نپوید) 4  ي نجویدبرکس برتر) 3
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  ]ه فصل هفتمبندي شد اي طبقه هاي چهارگزینه پاسخ سؤال[
  ).2( گزینه -1
  با پیامبر برابري و همسانی کردن است.). 2(گزینه  -2
  نفاق و دورویی ).4(گزینه  -3
  خداوند در محسوسات و امور مادي پدید نیاید.). 2(گزینه  -4
  ).4(گزینه  -5
  کنایه از نکوهش کردن. ).4(گزینه  - 6
  سست ریش کنایه از احمق است. ).1(گزینه  -7
  ).3(گزینه  -8
  ).2(گزینه  -9

  غرور و تکبر ).1( گزینه -10
  شد. ) باعث کشش (جذبه) یعنی چشش (ذوق ).3(گزینه  -11
  ).2(گزینه  -12
  ).4(گزینه  -13
  ).4(گزینه  -14
قراضه: پاره زر و سیم چیده و بریده از دینار و درهم.  بـه پاترسـی آن را، شکسـته     ).3(گزینه  -15

  اند.  گفته پول ناچیده را درست می
  ).2(گزینه  -16
  ).3(گزینه  -17
  ).3(گزینه  -18
  ).2(گزینه  -19
  ).1(گزینه  -20
  ).1(گزینه  -21
  ).1(گزینه  -22
  ).2(گزینه  -23
  ).3(گزینه  -24
گونـه کـه در پایـا    نشینی موقتی [دنیوي] آنان با یکدیگر همـان یعنی علیرغم هم« ).4(گزینه  -25

  »[در آن جهان] آشکار خواهد شد، در حقیقت بسیار هم دورند
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  ).1(گزینه  -26
  ).1(گزینه  -27
  ).1(گزینه  -28
» انـد کـه در هـر حـالتی آرامـش خـود را دارنـد.       اصحاف کهـف اولیاي حق مثل « ).3(گزینه  -29

، سـوره  18(آیـه » انـد. پنداري در حالی که خوابیـده بیدارشان می«تحسبهم ایقاظاً و هم رقود 
  )  کهف

  ).4(گزینه  -30
ها پاك شود و حجاب صورت از پیش جان فرا افکند، وار از آلودگیهر که عیسی«  ).1(گزینه  -31

البتـه مصـراع   » واند کرد و همان آثار از وي به ظهور تواند رسـید. به سخن و دم، کار عیسی ت
  »ها برخاستیگر حجاب از جان«اول در اصل چنین است: 

  ).1(گزینه  -32
  ).2(گزینه  -33
  ).1(گزینه  -34
  ).3(گزینه  -35
ها براي ابراز احترام، از این خصال خوب [عالم بودن، عـادل بـودن]   مردم در نامه« ).1(گزینه  -36

  »از صفات ظاهري و جسمیگویند، نه سخن می
  » کم آمد: فروتنی و تواضع، نیستی و نادیدن خود« ).3(گزینه  -37
با توجه به این بیت و ابیات بعد مولانا معتقد است انفاق ناموجه و نامشروع نه تنها ). 2(گزینه  -38

  چون امساك، بلکه از آن هم بدتر است.
  »پذیر، نیاز دارد.ی بخششتحقق[جود] در خارج علاوه بر بخشنده به شخص« ).1(گزینه  -39
  ).4(گزینه  -40
  ).4(گزینه  -41
  ).3(گزینه  -42
  ).1(گزینه  -43
  ).4(گزینه  -44
داد کـه گـویی طـوق    سخنان وزیر ریاکار ناآگاهان را چنان تحت تأثیر قـرار مـی  «). 4(گزینه  -45

  »خورندتوانست بکشد، اما آگاهان فریب نمیها افکنده بود و به هر طرف میبرگردن آن
شاید مقصود آن باشد که وجود از فـرط قـرب و   «نما: به عقیده استاد فروزانفرفانی ).4(گزینه  -46

  »ظهور دور و مختفی است.
  استثنا= ان شاءاالله گفتن ).4(گزینه  -47
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  برتن: متکبر، مغرور ).1(گزینه  -48
اي است از آفرینش. چطور همین نطق تو که جزوي از وجود کوچک توست، فایده«). 2(گزینه -49

  »فایده باشد؟یهستی ب »کل«ممکن است 
عین یعنی مشاهده حق و شین یعنی زشتی و ناپسندي و معنی بیت ایـن اسـت   « ).1(گزینه  -50

بیند و در عبادت، روي به جمال حق دارد، فراتر از آن است کـه  که: کسی که عالم غیب را می
دار از ایمان حرف بزند و به دنبال ایمان برود، زیرا ایمان داشتن مربوط به زمانی است کـه دی ـ 

  »حق و ادراك عالم غیب تحقق نیافته است.
  ).1(گزینه  -51
  ).1(گزینه  -52
  ).3(گزینه  -53
  ).3(گزینه  -54
  ).1(گزینه  -55
آیـد و  مواردي وجود دارد که دادن مال، انفاق معقـول و مشـروع بـه حسـاب نمـی      ).1(گزینه  -56

نـاروا  امساك بر آن ترجیح دارد، پس باید امساك هم مشروع و روا باشد تا بر انفاق نامشروع و 
  ترجیح داشته باشد.  

  پرداخته شده است.  » ارض االله واسع« به تأویل 2در گزینه ). 2(گزینه  -57
  »شرط رسیدن به بقاء باالله این است که نخست در او فانی شوي«). 3(گزینه  -58
نسک: عدس، کنایه از چیز اندك/ جسک : بـلا و رنـج/ ایـن بیـت زبـان حـال زن       ). 3(گزینه  -59

  کند.ستی بر شوي خود اعتراض میاعرابی است که از تهید
گوید: چون ولی خدا از سر هوي برخاسته هر چه کند، باعث مولانا در بیت اول می ).1(گزینه  -60

اند که هر چیزي امکان رسـیدن  گر این نکتهها بیانشود، در حالی که دیگر گزینهکمال او می
  به کمال را دارد.  

  رد. باید به منفی بودن سؤال دقت ک ).3(گزینه  -61
  ).4(گزینه  -62
  ).3(گزینه  -63
در بیت سؤال نیامده است، زیرا برتـرین قـدرت از   » دل برترین قدرت است« اینک ).1(گزینه  -64

  آن خداست.
  ).2(گزینه  -65
  ).3(گزینه  -66
  ).1(گزینه  -67
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  ).4(گزینه  -68
  ).1(گزینه  -69
  ).2(گزینه  -70
  ).2(گزینه  -71
وص رسـیده اسـت، دیگـر    فرماید: انسان که به کمـال و خل ـ مولانا در این بیت می ).4(گزینه  -72

دارد. پس براي عـارف کامـل سـیر نزولـی و قهقرایـی      عوامل دنیایی او را به خود مشغول نمی
  گیرد.صورت نمی

اي کـه  مقصود بیت این است که از آن جهت شـیطان را مـورد تمسـخر قـرار داده     ).4(گزینه  -73
  اي ایمان محکمی داري در حالی که این تصوري نادرست است.  تصور کرده

عقیله: پاي بند، مانع/ عقل باید موجب آسایش باشد، اما مولانا عقل مخاطب را که  ).1(گزینه  -74
پردازد به مار و کژدم تشبیه کرده که مایـۀ  موجب گرفتاري است و فقط به حسابگري دنیا می

ــود   رنج و آزار است. این مضمون نزدیک است به بیت سنایی: عقل را از عقیله بازشناس نبـــ
  ی آماسهمچو فربه

این بیت تأکید دارد بر شناختن عیوب خـود، زیـرا لازمـۀ کمـال انسـان شـناخت        ).1(گزینه  -75
  عیوب نفس است/ استکمال: کمال جویی/ ده اسبه تاختن: بسیار شتاب کردن.

سـوزد و وجـود خـود را فـداي آتـش      معنی بیت: موم و هیزم وقتی در آتـش مـی  ). 2(گزینه  -76
  شود.می کند، تبدیل به نور و روشنایی می

هاست. کسی که به پاداش اخروي معنی مصراع: بخل نتیجه ندیدن عوض و پاداش ).1(گزینه  -77
ي بـی  ي اعتقـاد و بخـل نشـانه   ورزد. بنابراین چون نشانهخداوند اعتقاد یقینی دارد، بخل نمی

  اعتقادي است.  
  ).3(گزینه  -78
  ).4(گزینه  -79
گوید: بگو بیایید تا به شـما  ه پیامبر خود میسوره الانعام پروردگار ب 151ي در آیه ).4(گزینه  -80

گویـد آن کـلام خداونـد اشـاره و     چه را که پروردگارتان حرام کرده است. مولوي میبگویم آن
  ي گناهکار باز هم به سوي خدا برود و شرمنده نباشد.  نشانی است که بنده

بـه گـورش اسـت     غرضفقط جسم و جان عاشقان است که در این جهان ماده بی ).3(گزینه  -81
  زیرا غرض عاشقان حق تعالی است.  

  حزنَ: اندوه  ).1(گزینه  -82
پـذیرد. امـا راه تـازة رسـیدن بـه      هر چه خردمندانه باشد، خرد بیگمان آن را مـی  ).4(گزینه  -83

  حقیقت که راه عرفانی است، اگرچه عقلانی نیست ولی پذیرفتنی است.  
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گیرند، که با آن ارتفاع ستارگان را اندازه میشناسی اسطرلاب: دستگاهی در ستاره). 2(گزینه  -84
همان طور که اسطرلاب از شناخت کامل ستارگان ناتوان است، نطق و سخن هم حق مطلـب  

  تواند به جا آوردرا نمی
اش گوش و دستگاه شـنوایی نیسـت، سـخن پروردگـار آفریننـدة      سخنی که لازمه ).3(گزینه  -85

  نیاز است.   بی
  دار و حد خود را بشناس.  ادب نگاه نیکوتر نشین: ).1(گزینه  -86
  نور: حق/ زور: ناحق و ستم   ).3(گزینه  -87
  شاه بندة خشم است و خشم بندة من، استفاده پس شاه بندة بندة من است. ).4(گزینه  -88
  مري: ستیزه جویی/ سرنخواهی برد: زنده نخواهی ماند/پاي دار: مقاومت کن ).3(گزینه  -89
  ).2(گزینه  -90
  خاشاك و کفک  جفا:  ).3(گزینه  -91
  کمال: مقصود کامل است).2(گزینه  -92
  ).3(گزینه  -93
  کند.بدخواه منظور شیطان است که مردم را وسوسه می ).3(گزینه  -94
  / هو:خدا ).3(گزینه  -95
  / دادندست: مورد عنایت قرار دادند).4(گزینه  -96
  خاك باشی:[فروتنی و تواضع رومتاب: سرپیچی و نافرمانی مکن ).1(گزینه  -97
  ي گشتن: کنایه از تسلیم شدن است/ مولی: خداي بزرگ گو ).3(گزینه  -98
  صفع: سیلی/ کسی گردیدن: به مقامی عالی در طریقت رسیدن   ).3(گزینه  -99

بحر: تمثیل از خداوند/ در میان بحر نشستن: رسیدن به وصال خدا/ سـبو: تمثیـل    ).1(گزینه  -100
  از پیروان طریقت

اشاره به سـورة  ) 3ره دارد به سورة انبیا آیۀ، اشا) 2، 87اشاره به سورة یوسف آیۀ) 1).4( گزینه -101
  .21آیۀ ) محمد (ص

  ).4(گزینه  -102
  نفیر: بیزار). 2(گزینه  -103
  ).4(گزینه  -104
  لعب: بازیچه/ لهو: هوسرانی). 2(گزینه  -105
  ).3(گزینه  - 106
  همسري آغازیدن: شروع به برابري کردن ). 2(گزینه  -107
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  ]1آزمون خودسنجی [
ــد    گمان کی برد مردم هوشمند«در بیت  - 1 ــدر بلن ــت ق ــرگرانی اس ــه در س ؛ »ک

  (سرگرانی) به معنی...؟
  ) مقام والا داشتن  2  ) غرور و تکبر داشتن1
  ) فروتنی داشتن  4    ) دانشمند بودن 3

  کدام مصراع است؟» ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست«مصراع دوم بیت -2
  ) که اي مدعی عشق کار تو نیست 2  علم نیست ) که بالاتر از علم او1
  ) که گر آفتاب است یک ذره نیست4  ) بر عارفان جز خدا هیچ نیست 3

بیـت دوم  » وگر گرد عالم برآمد چـو بـاد    به بیچارگی تن فراخاك داد « در بیت  - 3
  اشاره به کدام گزینه دارد؟

  ) تند رفتن 2    ) سیر و سفر1
  دن در یک جا  ) ثابت نمان4    ) همه جا را دیدن3

از نظر معنا متمم » بماند گرفتار در چنبري  که افتد کزین نیمه هم سروري « بیت  -4
 کدام بیت است؟

 چو خود گفتی از کس توقع مدار   ) مگو تا بگویند شکرت هزار 1

 صلح جستند و پیدا مصاف نهان   فکه لشکر شکوفان مغز شکا )2

 ش کرد باید رنگبه کشتن در  ) چو سالاري از دشمن افتد به چنگ3

  درد پرده بر خویشتن که خود می  ) دوم پرده بر بی حیایی متن4

، »هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگـر   راز سر بسته ما بین که به دستان گفتند«در بیت   - 5
  (دستان) به معنی...؟

  مه ترانه و نغ )4  شادي )3  ) بلبل 2  زاللقب  )1

کدام »اي خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد  رندزیر بارند درختان که تعلق دا«در بیت  - 6
  شود؟صفت شامل سرو می

  ) آزادي2  ) شانه خالی کردن از تعلق 1
  فایده بودن ) بی4    ) بی بار بودن  3
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به » چو درد در تو نبیند، کرا دوا بکند؟  مشفق لیک طبیب عشق مسیحا دست و«بیت  -7
  ؟کند نمیکدام گزینه اشاره 

  ع) (درمان بیماران)ي حضرت عیسی() معجزه1
  ) مهربان و دلسوز بودن طبیب2
  ) وجود درمان و نبود درد 3
  ) وجود درد نبود درمان 4

 مفهوم و مضمون بیت  -8
با کـدام  » صبا حکایت زلف تو در میان انداخت  زدي مفتول خود گره میبنفشه طره«

  ي مطابقت دارد؟گزینه
  غالیه ساگشت و خاك عنبر بوستکه باد   ) مگر تو شانه زدي زلف عنبر افشان را 1
  از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت   ) می خواست گل که دم زند از رنگ و بوي دوست2
  چشم دریده ادب نگاه ندارد   ) شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت3
  بخورد خونی و تدبیر نثاري بکند  ) دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند4

 مفهوم بیت -9
  »کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد  د این دایره مینایی گه پر نقش زآن«
  که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را   حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو) 1
  زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست   ي بسیار نقش چیست این سقف بلند ساده) 2
  کار ندانست در انکار بماند اینکه وان  ) هر که شدم محرم دل در حرم یار بماند3
  که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد  ) گره زدل بگشا و ز سپهر یاد مکن4

 بیت  -10
سره بر هر چـه  چار تکبیر زدم یک  عشق يمن همان دم که وضو ساختم از چشمه«

  زدن) در این بیت یعنی...؟، (چهار تکبیر »که هست
    دن) نیت را خالص کر2  ) نماز میت خواندن 1
  ) پشت پا زدن 4  ) بادل و جان کاري را انجام دادن  3

از » که هر که عشوه دنیا خرید واي بـه وي   نوشته اند بر ایوان جنت المأوي«بیت  - 11
  ي بیشتر تطبیق دارد؟نظر مفهومی با کلام گزینه

  اي واي بر کسی که شد ایمن ز مکروي    ي او اعتقاد نیست  ) بر مهر چرخ و شیوه1
  ترا که گفت که این زال ترك دستان گفت   راه مرو  که سپهرت دهد ) به مهلتی2
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  مجوز سفله مروت که شیشه لاشئ  ) زمانه هیچ نبخشد که باز نستاند3
  دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندي    قدتر حرص استخوان تاکیهمایی چون تو عالی )4

  کدام بیت با بیت  -12
 »که کرد صد شکر افشـانی از نـی قلمـی     خرند آن کسچرا به یک نی قندش نمی«

  تناسب معنایی دارد؟
  به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست    خرد ما را ) اگر چه دوست به چیزي نمی1
  وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید  ) رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید2
  ي من به هر طرف گر چه سخن همی برد قصه  طرف کرم زکس نسبت به این دل پرامید من) 3
  باید خرید باده و گل از بهاي فرقه می    باید فروختقحط جوداست آبروي خود نمی) 4

از نظـر  » ايتو را خامشی به که تـو بنـده    اي دل از نور ایمان گر آگنده«بیت  -12
 مفهوم به کدام گزینه نزدیک است؟

  ) آرام باش و دلت را به نور ایمان روشن کن 1
  ات ساکت باشوست و تو بندة آن در مقابل آفریننده) خدا آفریننده ت2
  ) تسلیم خدا باش و از او اطاعت کن و از دستگاه آفرینش خرده مگیر3
  کند) از دستگاه آفرینش خرده مگیر که نور ایمان تو را ضعیف می4

، (بـرآورد  »ز مغز استخوانش بـرآورد گَـرد    چو بریان شد از هم بکند و بخورد «در بیت  -14
  به چه معنی است؟ گرد)

  ) تمام مغز استخوان و استخوانش را خورد 2  ) مغز استخوانش را خشک کرد1
  ) نابود کرد4  ) چیزي باقی نگذاشت3

، (کــودك »بزایــد کــودکی بلغــاري آن زن  بکر دار زنی زنگی که هرشب «در بیت  -15
  بلغاري) یعنی...؟

  ) صبح روشن2  ) کودکی سفید پوست1
  )کودکی دورگه4  ) هواي گرگ و میش  3

بـا  » مرا سري که حرام است بی تو بر بالین  آیدتو را سري است که با ما فرو نمی«بیت  -16
  سویی دارد؟کدام گزینه هم

  ) ننشستن یار با ما2    ) با یار بودن 1
  ) ناز کردن یار 4    ) توجه به یار 3
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عـین و بخـت   ي زرقـت م همیشه چشـمه   به رغم دشمن و اعجاب دوستان بادا« در بیت  -17
  ، (معین، معین) به ترتیب به چه معنی هستند؟»معین

 ) یاري کننده، روان، جاري 2 ) هر دو به معناي یاري کننده1

  ) هر دو به معناي جاري و روان  4 ) روان و جاري، یاري کننده3

، (غیبه) »همی ز مغفر بگسست رمزف مغفر  ي جوشن همی ز جوشن بر کند غیبه«در بیت  -18
  چه معنی است؟ به
  ) کلاه آهنی2  ي زره و خود) کرانه1
  ) لباس جنگی4    هاي آهنی) پولک3

  کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ -19
  که بس بد نشانی و بد همنشینی  ) جهان من از تو هراسان از آنم1
  سوي من باري می ناخوش و خوار آید  )گر عزیز است جهان و خوشی زي نادان 2
 قرینت نیم من که تو بد قرینی  ازيه جز با خسیسان نس) خسیسی ک3

  خوردت ما سوي باز او خوش و خواراست  ) نیست جهان خوار سوي ما ز چه معنی 4

  حدیقه الحقیقه استفاده برده است.الطیر و هاي زیر از کتاب منطقکدام یک از کتاب -20
  ) گلشن راز 4  ) هفت پیکر3  ) مثنوي معنوي 2  دیوان شمس )1

  در بیت  -21
در عذرا وشی صـد خصـل عـذرا    در شش  سرمست عشق سرکشی خاکستري در آتشی«

  (خصل ریختن و عذراي) دوم به چه معناست؟» ریخته
  کنایه از قمار بازي کردن و عذرا: یعنی بکر )1
  عذرا یعنی واضح و روشن ) کنایه از قمار بازي کردن و2
  وشنر باختن و عذرا یعنی واضح و رکنایه از قما )3
  عذرا یعنی تازه  ) کنایه از قمار باختن و4

  در مفهوم بیت زیر نیست؟ کدام گزینه -22
  ن بوس درگاه تو عمر جاودانه دار.) آستا1
  .است ) دشمن تو آرزوهاي خود را در خاك و هوس ریخته2
  ) دشمن تو نامید شده است.3
  .شود) دشمن در آخر به تو غلبه کرده و پیروز می4
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  ها متفاوت است؟رکیب کنایه با بقیه ترکیبکدام ت -23
  ) طلیسان مرعفر2    چرخ يسواره) یک1
  ) زرین قواره 4    ترازوي زر )3

  کدام گزینه است؟» باز پس ماندگان قبایل« معنی کنایه  -24
  ) شاعران  4  ) آدمیان  3  ) فرشتگان 2  ) ستارگان 1

  ي گزینه ها متفاوت است؟کدام ترکیب کنایی با بقیه -25
  ) خاك بر خود پاشیدن2  ) آب در هاون کوبیدن 1
  ) نگهبان لاله بودن  4  ) در رهگذر باد بودن 3

در کـدام  » که جز بارك االله صدایی نیـابی   گر این فصل بر کوه خوانی همانا «مفهوم بیت  -26
  گزینه آمده است؟

 کوه بر پاي چون توان برخاست  ) پاي من زیر کوه آهن بود 1

  بانگ گریه ز دل صخره صما شنوند  و نالد چه عجب کاتش را ) خاك اگر گرید 2
  سوي ما آمدند اها را صدا    ) این جهان کوه است وفعل ماندا3
  زهی رشید، جواب آمدي به جاي صدا   ) اگر به کوه رسیدي روایت سخنش  4

(نیل خـم آسـمان)   » نیلگري کرد به هندوستان  مدتی از نیل خم آسمان « در بیت  -27
  چیست؟ کنایه از

  ) مصیبت آدم که از گناهی که در آسمان کرد بدان گرفتار شد1
  ) سقف اسمان، که به رنگ کبود است  2
  کند) فلک نیلگون، که ما را به مصائب گرفتار می3
  رزي حضرت عیسی که یکی از معجزات او بود ) خم رنگ4

  کدام گزینه است؟» ي دام تواندمرغ علف خواره  جانورانی که غلام تواند« معنی بیت  -28
  دهند) غلامان تو به مرغان و جانوران تو خوراك می1
  ) تمام جانوران طفیل وجود تو هستند2
  ) جانوران و مرغان محتاج تو هستند3
  ) بعضی از جانوران و بعضی از مرغان علف خوار هستند4

  ینه است؟کدام گز»قافله سالار سعادت بود  هر چه خلاف آمد عادت بود « منظور بیت  - 29
 تواند باشدبختی تو میمآیه نیک پسنددطبیعت تو آن را نمی چه عادت و) بسیاري از آن1

  کنی  ) هر چه از جهت مخالف تو آمد اگر اندکی درنگ کنی به آن عادت پیدا می2
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  شودشود که سبب گم شدن مردم میها گاه اختلاف پیدا می) در قافله3
  ) سعادت با عادت مخالف است4

  (نفس بی غبار) کنایه است از:» همت چندین نفس بی غبار«در  -30
    هاي آزادگان) جان2  تنفس در هواي تمیز   )1
  ) هواي بارانی  4  ) دعا و نفرین مردم ساده دل و پاك 3

  منظور از :» پیر چهل ساله برو درس خوان  ي گژمژ زبان طفل چهل روزه« در بیت  -31
 چهل ساله) خضر است. ) (طفل چهل روزه) موسی و (پیر1

 .) (طفل چهل روزه) سالک و (پیر چهل ساله) شیخ و پیر است2

  (طفل چهل روزه) آدم و (پیر چهل ساله) ابلیس است. )3
  ) (طفل چهل روزه) آدم و ( پیر چهل ساله) جبرئیل است.4

  »هیچ کسی را به کرم ظن نبود  در دل کس شفقتی از من نبود« منظور بیت  -32
  ت و در حق هیچ کس احسانی نکردمحال کس نسوخ) دلم به 1
  ) چون من به کسی شفقتی نشان ندادم هیچ کس هم به من بخششی نکرد2
    ) از سنگدلی به کسی دلسوزي نشان ندادم  3
  ) کسی به حال من دلسوزي نداشت و بر من نبخشود4

گزینه زیر  به کدام» ايچند گنجد قسمت یک روزه  ايگر بریزي بحر را در کوزه«بیت  -33
  نزدیک است؟

  توان خورد ) پیش از روزي مقدر نمی1
  گنجد) دریا در کوزه نمی2
  اي بگنجانیکوشی که دریا را در کوزه) چرا می3
  تواند دریا را درون خود جا دهد) کوزه نمی4

بـه کـدام موضـوع    »تا صدف قانع نشد پر در نشد  ي چشم حریصان پر نشدکوزه«بیت  -34
  د؟کناشاره می

  ) قناعت4  ) تقدیر3  ) استغنا2  ) حرص 1

بـه چـه معنـی    » صد هزاران ترجمان خیـز دزدل   غیر نطق و غی رایما و سجل «بیت  -35
  است؟

  ) زبان دل به هیچ ابزاري نیاز ندارد 1
  ) دل غیر از نطق و اشاره و سند، ابزار دیگري هم دارد2
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    خیزدبرمی) نطق و اشاره و سند صد هزار ترجمانی است که از دل 3
  ماند، صد هزاران سخن دل نگفته مینیست) اگر نطق و اشاره و نوشته 4

  »از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باك   اي فشان بر خاك اگر شراب خوري جرعه« بیت  -36
  گر همی خواهی که بدهی داد من   ) یک قدح می نوش کن بریاد من 1
  خورم با خون خود  می هامن قدح  ) اي حریفان بابت موزون خود  2
  دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورشکه تا یک  خواهم که مردافکن بود زورششراب تلخ می) 3
  بر خاك ریز ايکه خوردي جرعهچون  ي خاك بیز) یا به یاد این فتاده4

  سان ندارد؟کدام گزینه با بیت زیر مضمونی یک -37
  »ماً اي خشک لبآب می جود ای  تو به هر حالی که باشی می طلب« 

 آب جوید هم به عالم تشنگان  ان  از جه )تشنگان گر آب جوید1

  چون رسد دروي گریزد جوید آب   ) تشنه را گر ذوق آید از سراب 2
 تا بجوشد آبت از بالا و پست   ت  ) آب کم جو تشنگی آورد به دس3

  من این صنعت ندارم هیچ دست    )تشنه گفت آبا مرا دو فایده است 4

  ي گزینه ها متفاوت است؟گزینه با بقیهکدام -38
 بس که جانان جان کند بر تو نثار  )گر تو جانی بر فشانی مردوار1

  این چنین از آب نتوان شست دست  ) زنده از آب است دایم هر چه هست2
 حال تو چون است در دارالقرار؟  ) گفت اي سلطان نیکو روزگار3

  نشانی کار من بس بود خسرو  ) کی شود سیمرغ سرکش یار من 4

(سینه » زد از کله داري خویشلاف می  کرد از سیه داري خویش سینه می« در بیت  -39
  کردن) کنایه است از:

  ) ظلم کردن 4  ) جنگ کردن3  ) تفاخر 2  ) شجاع بودن 1

  معنی بیت  -40
در  »که نه اندر عقبش گرد ندامت برخاسـت   که شنیدي که برانگیخت سمند غم عشق «

  آمده است؟ کدام گزینه
  ) هر کس سوار غم عشق شد به زمین افتاد1
  دارد  ) غم عشق انسان را به فرار وامی2
  ) هر که تسلیم غم عشق شد عاقبت پشیمان گردید 3
  شود) غم عشق باعث تسلیم شدن انسان می4
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  ] 1اي آزمون خودسنجی  هاي چهارگزینه پاسخ سؤال[
  از بوستان سعدي ).1( گزینه -1
  بوستان سعدي  . از)3( گزینه -2
  از بوستان   ).1( گزینه -3
  . بوستان)3( گزینه -4
  . (حافظ))4( گزینه -5
  . (حافظ))1( گزینه - 6
  . (حافظ))1( گزینه -7
  . (حافظ))2( گزینه -8
  . (حافظ))2( گزینه -9

  . (حافظ))4( زینهگ -10
  . (حافظ))1( گزینه -11
  . (حافظ))3( گزینه -12
  (شاهنامه) .)3( گزینه -13
  (شاهنامه) .)4( گزینه -14
  هري)(منوچ .)2( گزینه -15
  (غزلیات سعدي) .)2( گزینه -16
  (غزلیات سعدي) .)3( گزینه -17
  (فرخی) .)3( گزینه -18
  . (ناصر))4( گزینه -19
  .)2( گزینه -20
  . (خاقانی))3( گزینه -21
  . (خاقانی))4( گزینه -22
  . (خاقانی))4( گزینه -23
  . (خاقانی))2( گزینه -24
  . (خاقانی))2( گزینه -25
  . (خاقانی))4( گزینه -26
  (نظامی) ).1( گزینه -27
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  می). (نظا)2( گزینه -28
  (نظامی) ).1( گزینه -29
  . (نظامی))3( گزینه -30
  . (نظامی))3( گزینه -31
  . (نظامی))4( گزینه -32
  . (مثنوي)).1( گزینه -33
  . (مثنوي))4( گزینه -34
  (مثنوي) ).1( گزینه -35
  . (مثنوي))4( گزینه -36
  . (مثنوي))3( گزینه -37
  . (منطق الطیر))4( گزینه -38
  . (منطق الطیر))2( گزینه -39
  . (غزلیات صعدي))3( گزینه -40

  هاي هر شاعر فرق کند.آزاد تعداد سؤال هاي سراسري ومکن است در آزمونالبته م
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